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Abstract 

In Saussure's and Structural linguistics, the binary oppositions stem from the 

bipolarity of the logic of human mind and language and then are used in other sign 

systems. Thus, in sign systems, such as literary texts, oppositions are one of the most 

fundamental signs and patterns of analysis that provide the basis for understanding 

the subjective concepts. In this essay, the micro-textual oppositions in  the Masnavi 

and the sonnets of Shams were extracted using binary oppositions with macro 

symbols and then were analyzed and compared. The findings showed that the binary 

oppositions in Masnavi, which were made by the macro symbols, are often within a 

logical and natural relationship with each other and share common themes.  In most 

cases, macro symbols symbolize the divine and spiritual spirit, and in these 

meanings Rumi puts the spiritual world in contrast with the physical world. But in 

the sonnets, the animals in opposition with hawk are different. Also, norm-breaking 

and the abnormal relationship in opposing relations are both more frequent and more 

prominent in terms of frequency and diversity, and consequently natural and 

abnormal interactive images are more frequent and more diverse. The abnormalities 

mostly refer to the elimination of opposites and the unification of opposing poles or 

the displacement of positive and negative poles in different ways. There are 
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examples of conflict and abnormalities in both texts with similar and common 

themes and in some cases the oppositions have been processed only in one of the 

two texts studied. 

Keywords: Masnavi, Divan of Shams Tabrizi, hawk, Macro symbols, Opposition 
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  1مثنوي و غزليات شمس در »باز«نماد  سازي با كلان تقابل

  *سميه جباري
  **زهرا حياتي

  چكيده
هـاي   گيـرد و سـپس در نظـام    ذهن و زبان انسان سرچشمه مي هاي دوگانه از ساختار تقابل
هـا و   ترين نشانه ها يكي از اساسي رو در متون ادبي، تقابل رود؛ ازين كار مي اي ديگر به نشانه

كننـد. در ايـن نوشـتار     الگوهاي تحليل هستند كه بستر درك مفـاهيم ذهنـي را فـراهم مـي    
» نمـاد بـاز   سـازي بـا كـلان    تقابل«تخاب نمونة هاي خرُد مثنوي و غزليات شمس، با ان تقابل

در مثنـوي سـاخته   » بـاز «نمـاد   هايي كه با كلان استخراج، تحليل و مقايسه شده است. تقابل
اند، اغلب در يك رابطة طبيعي و منطقي با مضامين تقريباً مشترك قرار دارند؛ و باز در  شده

عاني مولانا عالم روحاني را مقابل عالم بيشتر موارد نماد روح الهي و اولياء است و در اين م
دهد. اما در غزليات، حيوانات مقابلِ باز متفاوت هستند. نيز، هنجارشـكني   جسماني قرار مي

تر است  و رابطة غيرطبيعي در روابط تقابلي، هم از لحاظ بسامد، هم از حيث تنوع، شاخص
هـا   تر است. هنجارگريزي متنوعو به تبع آن، تصويرهاي تقابلي طبيعي و غيرطبيعي بيشتر و 

هـاي مثبـت و منفـي بـا      جايي قطـب  هاي مقابل يا جابه بيشتر به رفعِ تقابل و وحدت قطب
هايي از تقابل و هنجارشكني آن در هر دومتن با لفظ و  هاي مختلف اشاره دارد. نمونه روش
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از دو متن ها فقط در يكي  مضمون مشابه و مشترك وجود دارد و در برخي موارد هم تقابل
  اند. مورد مطالعه پردازش شده

  نماد، باز. مثنوي، غزليات شمس، تقابل، كلان ها: دواژهيكل
 

  بيان مسئله و چارچوب نظري و روش تحقيقمقدمه، . 1
كردن و جمع نيامـدن دو   روي هم قرارگرفتن، ناهمتابودن، مخالفت واژة تقابل به معناي روبه

هاي متضـاد   يا همان جفت دوگانهتقابل  ،ياصطلاح يمعنا را دام امر در يك موضوع است.
(دو ستارگاني كه در كنار يكديگرند) گرفته شده است؛ اين اصطلاح  Binary Oppositionاز 
اولـين بـار نـيكلاي    «كار رفتـه اسـت.    عنوان مفهومي بنيادين در نظريات ساختارگرايي به به

: 1371؛ (احمدي؛»صطلاح (رويكرد) نام برد) از اين ا1938- 1890(شناس  تروبتسكوي واج
در  Ferdinan de saussre) اما كاربرد رسمي اين اصطلاح بـا آراي فردينـان دوسوسـور    398

ها را بنيان اصل ارزشي  شناسي عمومي آغاز شد. در اين نظريه، ساختگرايان تقابل كتاب زبان
ر تـاريخ فرهنگـي و اسـاطيري    دانند كه ريشـه د  ترين كاركرد ذهني بشر مي مراتبي و بنيادي

هـا زد و بنيـاد    دارد. يعني بشر براي درك و شناخت جهان پيرامونش، دست به خلق تقابـل 
بنـا    هاي دوگانه (خوب/ بد، مرد/ زن، مقدس/ غيرمقـدس و...)  شناخت و تفكرش بر تقابل

ا ه ـ شد. بر اين اساس، ذهن انسان ساختاري دوقطبي دارد و مفاهيم را بـا شـناخت ضـد آن   
پـردازان   دهد. سـاير نظريـه   كند و يكي را بر ديگري رجحان مي گذاري مي شناسد، ارزش مي

بـه تـاثير از نظريـات تروبتسـكوي و سوسـور،      هاي مختلـف مطالعـاتي    ساختگرا در حوزه
و دسـتاوردهايي نـوين و     و اسـاس مطالعـات خـود قـرار داده    هـاي دوگانـه را بنيـاد     تقابل

ــه داده  ــه ارائ ــد. درخورتوج ــب، ان ــكولز: 185- 165: 1392(ر.ك. كراي ؛ 66- 9: 1393؛ اس
ــدي، ــدادي،185: 1371احمـ ــل،171- 168: 1378؛ مقـ ــوردون و لوبـ ) 61- 10: 1395؛ گـ

كند و سـپس   بندي مي عنواني دسته هاي ساختاري متن را فهرست و تحت ساختارگرا، نمونه
ختگرا توليـد كـرده، بـه    گرا، با ابزاري كه سـا  دهد. تحليل ها را مورد بررسي قرار مي رابطةآن

هـاي دسـتور، بلاغـت و محتـوا، انجـام       يابـد. در حـوزه   تحليل درست و نقادانه دست مـي 
بـه    هاي متعددي دارد، اما بررسي و تحليل تقابـل  هاي ادبي با موضوع اضداد، نمونه پژوهش

اي روشـمند و مبتنـي بـر نظريـه، دسـتاورد       هاي بنيادين متن، بـا شـيوه   عنوان يكي از سازه
  شناسي سربرآورد.  مطالعات جديد ادبي است كه از توسعةمطالعات زبان
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شـود و معنـا    مولانا نيز باور دارد كه هر چيزي در جهان، تنها بـا ضـد آن شـناخته مـي    
گذاري يك مفهوم و درك و شناخت جهان پيرامون، راهي جز  يابد؛ درنتيجه، براي ارزش مي

 شناخت اضداد نيست. 

چــون ببينــد زخــم، بشناســد نواخــت  نتوان شناخت جز به ضد، ضد را همي
 )599(دفترپنجم،

ــين   يقـين ظـاهر   ضـد كنـد   انك ضـد را، ز ــا ســركه، پديدســت انگب زانــك ب
 )3211(دفتراول،

ــود     زانك هر چيـزي بـه ضـد پيـدا شـود      ــوا ش ــيه رس ــپيدي، آن س ــر س ب
 )3373(دفتردوم،

شـدن از وضـعي بـه     ساس تبديلگرايي مولوي باعث شده گفتمان عارفانة او برا وحدت
دهـد كـه    ها، تعليم مـي  وضع ديگر؛ مانند تبديل مس به زر، بيان شود. او با تمسك به تقابل

يكي از طرفين برحق است و طرف ديگر بايد به آن تبديل شـود؛ يـا طـرفين تقابـل بـراي      
 كنند. رسيدن به وحدت وجود باهم آشتي مي

از  بخشي كه ستا ضفر ينا ةكنند عياتد ،هصوفيانو  فانهرعا يهاوربااز  نماييدور
 متن كهنچنا ؛ستاروح  عالمو  دهما عالم نميا تقابل نماييزبا ،بياد يتصويرها دكرركا

بر  غلبا كه متكثر تتعينا نميا تحدو كشف يا ديجاا ايبر ستا تلاشي عرفاني
 زخبردر  كه ستا معرفتي ،بينيعرفانينجها سساا .ندارستوا تباينو  دتضاو  وتتفا
ــه  .دميشو حاصل سمحسوو  لمعقو عالم نميا  به متصوفهو  عرفا ،سبب همينبـــــ

 يكديگر باو  سندرمي شتيآ به گانهدو لماعودر آن  كه نداقائل دجوو در مسواي مرتبه
 ).13:1388(حياتي، پيوند مييابند

ني ها و اضداد، در جهان فرودين و عالم جسماني، وجود دارند تا معا از نظر مولانا تقابل
درك شوند؛ در جهان برين و عالم معنا، ضدي وجود ندارد؛ عالم معنا، عالم وحدت است و 

مثل) نيز در عالم معناسـت و هماننـد و ضـدي نـدارد،      به همين جهت كه پروردگار(شه بي
 گردد.  درك و شناخته نمي

ــود    ــوان نم ــد را نت ــدي ض ــي ز ض مثــل را ضــدي نبــود   وان شــه بــي   ب
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 )2152(دفترششم،

دادن يك سـويه   ها تنها در ساختن و شناساندن معنا و رجحان نتيجه ارزشمندي تقابلدر 
ها در جهان مـاده اسـت و در جهـان روح و حقيقـت كـه       بر سوية ديگر براي تعليم ارزش
اند و جز ارزش و معنا و اتحـاد وجـود نـدارد، تقابـل نيـز       اضداد از كمال عشق جمع گشته
 ارزشي براي موجوديت ندارد. 

ــت     جــــرم دنيــــا مقــــدم آمدســــتلا ــيم السـ ــدر اقلـ ــداني قـ ــا بـ تـ
 )600(دفترپنجم،

ــي    ــه مـ ــه را چـ ــش و پنبـ ــا     داري آتـ ــرد بق ــد نك ــدند و ض ــن دو ض اي
 )246(غزل

كاندر ميانشان جنگ خاسـت   مرگ آن  زنــــدگاني آشــــتي ضدهاســـــت  
 )1293(دفتراول،

ها صلح برقراركرد؛ اين  نها را برهم زد و ميان آ توان چارچوب تقابل به عقيدة مولانا مي
جدايي و ضديت تنها در ظاهر اسـت و در بـاطن و عـالم عشـق، جايگـاهي نـدارد؛ زيـرا        

است كـه در نهايـت، اضـداد جمـع گردنـد و بـه        حكمت، هيبت و لطف نيروي برتر، برآن
  وحدت برسند.

تننــد ليــك هــر دو يــك حقيقــت مــي  دشـمنند روز و شب ظاهر دو ضـد و  
 )4418(دفترسوم،

خاك هـم يكسـان روانشـان مختلـف      ضــدها متصــف نقــش مــا يكســان بــه
 )4769(دفترسوم،

اي قصاب اين گردران با گردن اسـت   حكمت اين اضـداد را بـا هـم ببسـت    
 )3422(دفترپنجم،

مال عشق او گشـته روا جمع اضداد از ك  جمع گشته ساية الطاف با خورشيد فضل
 )131(غزل
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ــزاران ضــد، ضــد را مــي  ــي    كشــد صــد ه ــرون م ــو بي ــم ت ــان حك ــد بازش كش
 )1888(دفتراول،

ــر دو ضــد   ــد ب ــه بخوان ــر كجــا خطب ــد    ه ــابين كن ــان ك ــير و شهدش ــو ش همچ
 )820(غزل

مسئله پژوهش حاضر، بررسي طرز برخورد ذهن يك شاعر در دو ساحت و در واقع دو 
هايي كه در مثنـوي موجـد يـك سـاختار      است كه تقابل و پرسش اصلي اين نوع ادبي است
اند، در غزليات چـه فراينـدي را    شناسانه شده يا معنايي خاص را توليد كرده بلاغي و زيبايي

كنند و ذهنيت واحد شاعر در دو فضاي متفاوت شعر تعليمي و شعر غنـايي از چـه    طي مي
  كند؟  اي پيروي مي ساختار دوگانه

انـد اشـاره    سـاخته شـده  » بـاز «نمـاد   هايي كه با كـلان  منظور تحديد موضوع به تقابل به
 شود. مي

ويژه پرندگان كـه   اي دارند؛ به پرندگان و حيوانات در عرصة ادبيات تمثيلي جايگاه ويژه
حضورشان از ديرباز در كلام شاعران و نويسندگان بيشتر براي بيان مفـاهيم و مقاصـد   

توان به رساله الطير ابن سـينا، رسـالة    ها مي بوده است، كه از جملة آنعرفاني و فلسفي 
ها  الطيرهاي خاقاني، سنايي و در رأس آن عقل سرخ و سفير سميرغ سهروردي، و منطق

حماسة عرفاني عطار نيشابوري، يعني منطق الطير، كه پيشـاهنگ مولانـا جـلال الـدين     
ها را در  گونه از آن15گوني دارند كه مولانا است اشاره كرد. پرندگان انواع و اقسام گونا

ها اشاره كرده است. [چنانكه] باز نمـاد   ديوان كبير توصيف و ضمن اوصاف خود به آن
انوران پسـت يـا شـوم    بخت، شرف و همت عالي است؛ از اين رو گاهي در مقابل ج ـ

  ) 74: 1392(دزفوليان و رشيدي،  شود. آورده مي

شود كه هم جزو عناصر كلان طبيعت  مي  تصويرهايي گفته نماد در اين پژوهش به كلان
هاي مختلف، بيشـتر مـورد توجـه     هستند، هم در آثار مولانا، بسامد بيشتري دارند و از جنبه

 نويسنده يا شاعر قرار گرفته است. مانند: باز، دريا، شاه، شير، خورشيد و شاه.

بينيم كه يك تصوير يا واژه  گاه در يك متن بزرگ مثل كليات شمس يا ديوان حافظ مي
شـود كـه احسـاس خاصـي در مـا بـر        (دريا، مي، خرابات، رند) به حدي تكـرار مـي  

انگيزد، احساسي فراتر از خواندن يك واژة معمولي يـا يـك اسـتعاره. ايـن تصـوير       مي
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گيــرد و او را بــه عــالمي وراي ادراك حســي  مكــرر، جــان خواننــده را بــه بــازي مــي
كه بر معنايي خاص تأكيد دارد و معنايي پنهان را به خواننده القـاء   كشاند[...]تكراري مي
نمـاد بـر    صـورت يـك كـلان    قدر تكرار شده تا به كند[....] در سخن مولانا، دريا آن مي

تدريج در درون متن به يك مسألة حاد  آثارش مسلط شده[است....] نماد تكرارشونده به
اي بر عهدة اين واژه  كند كه وظيفه احساس ميشود. در اثر اين تكرار خواننده  مبدل مي

، 24دگذاشته شده، مثلا صادق هدايت در بوف كـور بـا تكـرار جويـدن نـاخن و عـد      
  ).204- 199: 1386(فتوحي، كند احساس خاصي را القاء مي

ها در بافت معنايي ديگر و تحت  منظور از هنجارشكني در اين تحقيق، تغيير روابط تقابل
هـا؛   ادبيت متن يا نگاه عرفاني است، نـه ازميـان برداشـتن بنيـاد تقـابلي آن     تأثير شاعرانگي، 

هـا سـخن گفتـه     رفتن منطـق تقابـل   بنابراين، هرگاه از هنجارشكني، درهم ريختگي و ازبين
شود، تعريف دريدايي آن منظور نيست؛ براي مثال، ذره در سـاحت عشـق و عرفـان بـا      مي

  لوي هم هميشه خورشيد بر ذره غالب است.شود وگرنه، به باور مو خورشيد يكي مي
 

  پيشينة پژوهش .2
(حيـاتي و  » ساز در مثنوي و غزليات شـمس  نمادهاي تقابل بررسي و تحليل كلان«در مقالة 
ها در دو بخش عام (نقد متـون ادبـي بـر اسـاس      طور مفصل پيشينة تقابل ) به1397جباري، 

ها)، شرح داده شد؛ در اين بخش  دوگانه پژوهي با تحليل  ها) و خاص (مولوي تحليل دوگانه
  شود كه بيشتر مورد استفادة اين نوشتار است. به مواردي اشاره مي

، زهـرا حيـاتي و   »ساز در مثنوي و غزليات شمس نمادهاي تقابل بررسي و تحليل كلان«
در » خورشـيد «و » شـير «نمادهـاي   هايي كه با كلان . در اين مقاله تقابل1397سميه جباري، 

اند، بررسي، مقايسه و تحليل شده و اين نتيجه حاصـل   نوي و غزليات شمس ساخته شدهمث
هاي شير و خورشيد گاهي در مثنوي و  شده است كه رابطة طبيعي و رابطة غيرطبيعي دوگانه

شكل هنجارشكني  گاهي در غزليات بيشتر است؛ اما تنوع تصويرهاي برآمده از اين تقابل به
  ست.در غزليات چشمگيرتر ا

. در اين تحقيق تقابل دنيا 1387صادقي،  عبداالله حاجي»: هاي دروغين و ساختگي تقابل«
و آخرت بر اساس مباحث ديني مورد بررسي قرار گرفته و بـه عقيـده نويسـنده، اگـر دنيـا      

گرايي و مذموم است، ولي  مطلوب بالذات و مقصد و هدف نهايي انسان باشد مقابل آخرت
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اي براي آخرت باشد، نه تنها مقابل و مـذموم نيسـت بلكـه بهتـرين      نهاگر مزرعه و تجارتخا
فرصت براي ساختن ابديت و حيات پس از مرگ است، در نتيجه دنيا و آخرت بـه لحـاظ   

   گيري انسان است. ذات و حقيقتشان با هم تقابل ندارند و اين جهت
. 1388 ي،اتيزهرا ح :»اشعار مولانا يرپردازيعناصر متقابل در تصو يشناخت نشانه يبررس«
 ني ـآنهـا بـه ا   ليو سپس تحل متن نياديبن يها با فهرست كردن تقابل سندهينو مقاله، نيدر ا
 يدر مكتـب عرفـان   جي ـرا نيهمان مضـام  يمتقابل در اشعار مولو ميمفاه كه رسد يم جهينت

خـود   يبراساس نگرش عرفان يدارد و مولو گريد هيبرتر از سو يارزش هيسو كياست كه 
 ـاما اين امر  رساند؛ يو آنها را به وحدت م كند يم نيتضاد و تبا رفعِ ،ها تقابل انيم  لهيوس ـ هب
و متضـاد در وجـود    نيبه عنوان مثال عناصر متبـا  شود. ي محقق ميشناخت ييبايز يگردهاش

را آب و  يآن معشوق عرفان يكه مولو شوند يانسان كامل) جمع م اي(خدا  يمعشوق عرفان
    .  كند يم درفع تضا جهيو در نت خواند يقند و شكر م ايزهر و نان، زهر و پا

 هيو رق ييصفا يعل :»شمس اتيدر غزل يوانيح يدوگانة نمادها يها تقابل يشناس نشانه«
شمس به  اتيغزل يضمن يها دلالت افتيدر يبرا سندگانينو نوشتار، نيا در. 1396 ي،انيآل

نمادهـا و   نشيانـد: گـز   كـرده  دي ـدو حـوزه تاك توجـه و بـر    يوانيح ينمادها يروابط تقابل
  .يدر روابط تقابل يهنجارشكن

داود اسـپرهم،  »: مفهوم تقليب عشق كبريا در متون صوفيه (با تأكيـد بـر آثـار صـوفيه)    «
اي اساسي دربارة تقسيمات و مراتب عشـق پرداختـه و    . در اين مقاله نويسنده به نكته1395

شود و معشوق در نقش  كه عاشق به معشوق بدل ميآن، تقليب عشق است؛ يعني موقعيتي 
ها ارائه كـرده،   جايي سويه شود. اين مفهوم با تعبيري كه مقالة حاضر از جابه عاشق ظاهر مي

  هايي دارد.  ها و نزديكي پوشاني گاه هم
زاده بــه راهنمــايي دكتــر  محمــدهاني مــلا»: بازتــاب مثنــوي در ديــوان شــمس«رســالة 

ژوهشگاه علوم انساني. در ايـن رسـاله نويسـنده بـا بررسـي تطبيقـي       ؛ پ1390پورنامداريان،
هاي عرفاني مثنوي كه جنبـه تغزلـي    دارد كه انديشه محتواي مثنوي و ديوان شمس، بيان مي

دارند و همچنين داستان پيامبران، در قالب تصاوير و نمادها در غزليات نيـز مـنعكس شـده    
شود و همچنين زبان آن  نوي در غزليات هم ديده مياست و تاثير ساختارِ مبتني بر تداعيِ مث

  اند.  دو متن هم قابل مقايسه
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و اهميـت آن از  » بـاز «اي از  شود؛ تاريخچه ها اشاره مي مقالاتي كه در اين قسمت به آن
هاي گوناگون اين پرندة اسـاطيري و پرنـدگان ديگـر، در     گذشته تا اكنون و همچنين تجلي

  دهند.  را ارائه ميادب پارسي و متون عرفاني 
؛ 1396از علي صفايي و رقيـه آليـاني؛  » شناسي نماد حيواني باز در غزليات شمس نشانه«

ور و  از مجيـد بهـره  » الطيـر عطـار نيشـابوري    شناسـي شخصـيت پرنـدگان در منطـق     گونه«
بـا شـاه بـاز روح، از خانقـاه تـا      «؛ 1386از مهـدي صـالحي؛  » باز سپيد شاه«؛ 1394ديگران؛
؛ 1383، نسـرين قـدمگاهي ثـاني؛   »بـاز در ادب و ادبيـات  «؛ 1386شهره انصادي؛ از» صومعه

، پرويـز  »هـاي فارسـي   بـاز و بازنامـه  «؛ 1350، علي غروي؛»نويسي تاريخچة مختصر بازنامه«
  .1356اذكائي؛

هـاي مـتن انجـام     هاي متعددي در حوزة تحليل تقابل شود، پژوهش چنانكه ملاحظه مي
هـا، ميـان مثنـوي و غزليـات شـمس       ة متني بر اساس تحليـل تقابـل  يافته، اما تنها دو مقايس
عقل و تقابل آن با عشق و جنون در مثنوي و غزليات شمس: «. مقالة 1صورت گرفته است: 

. مقالـة  2كه يك مصداق مفهومي متقابل را مورد بررسـي قـرار داده اسـت.    » هادي خديور
» و غزليات شمس: (حيـاتي و جبـاري)  ساز در مثنوي  نمادهاي تقابل بررسي و تحليل كلان«

ها بررسي كرده است؛ و در مقالة  آن  هاي تقابلي نمادهاي شير و خورشيد را در رابطه كه كلان
از علـي صـفايي و رقيـه آليـاني هـم،      » شناسي نماد حيواني بـاز در غزليـات شـمس    نشانه«

ي، بـه گـزينش   شناس ـ هاي ضمني باز براساس نظرية نشـانه  نويسندگان براي دريافت دلالت
هاي باز در انتهاي پژوهش، تنها در غزليات شمس مورد  پردازند و تقابل ها مي الگوها و كنش
  گيرند. شناختي قرار مي بررسي نشانه

عنوان يـك مصـداق تصـويري مـورد      به» باز«نماد  سازي با كلان رو، تقابل در مقالة پيش
هـا در دو نـوع ادبـي تعليمـي و      بلمطالعه است و تأكيد پژوهش بر تفاوت معناسازي با تقا

 اي است. غنايي است. روش تحقيق، توصيفي با ابزار كتابخانه

  
  نماد باز  كلان .3

معناي پريدن است كه در مقدمة بازنامة نسـوي و همچنـين    ريشة لغت باز از مصدر (وز) به
ت و همـين  اي شـكاري، تيـزبين و بلنـدپرواز اس ـ    شود. باز پرنده ها به آن اشاره مي نامه لغت

نمايد. نقش و اهميـت بـاز در بـاور     هاي ذاتي، اين پرنده را لايق درگاه سلاطين مي خصلت
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ساختند، چنانكه در تفسير سـورآبادي   . مجسمة اين پرنده را مي1كهن چنان بوده است كه: 
شيري از دست راست وي بداشته، همه از جـواهر قيمتـي و... و بـاز زريـن از     «آمده است: 

. يكـي از  2)؛ 136:1381(عبـداللهي، » ي بداشـته، دو چشـم از يـاقوت سـرخ    ديگر سوي و
هاي نوروز براي عرض ادب و خدمت در دربار خسروان ايراني تـا قبـل از اسـلام     پيشكش
آيين ملوك عجم چنان بوده است كه روز نوروز نخسـت كـس از مردمـان بيگانـه،     «بوده و 

انگشتري و درمي و ديناري و... استر و  موبد موبدان پيش ملك آمدي با جام زرين پر مي و
. بازداران با كردار اين پرنده 3)؛ 27:1357(خيام نيشابوري،» روي و[...] بازي و غلامي خوب

نشانة برتري و اشـرافيت، نقـش بـاز را     . به4بعد)؛  به103:1345زدند (بازنامة نسوي، تفأل مي
م سـلطنت و مـونس پادشـاهان    . از لـواز 5)؛ 23- 22: 1379كشـيدند (شـواليه،   روي بدن مي

كـه ملوكـان را[...] بردسـت ملوكـان      در باز نخوتي باشد چنان«اند:  آمده و نوشته شمار مي به
هاي معمول و رسـمي نـزد ايرانيـان     . بازداري در شمار شغل6)؛ 521:1382(طوسي،» نشيند

ه به تربيت باز داراني ك . بازداران و تجربه7)؛ 187:1376نامة ادبي پارسي، بوده است (فرهنگ
هاي متعـددي دربـارة بـازداري و آيـين شـكار تحـت عنـاوين بازنامـه،          پرداختند، كتاب مي

. ديـدن بـاز در خـواب    8)؛ 1218- 1215: 1350اند (غروي، شكارنامه، صيدنامه تأليف كرده
دانسـتند   كردنـد و آن را نمـاد قـدرت مـي     مردم عادي را، بر رياسـت و بزرگـي تعبيـر مـي    

  ). 139:1381(عبداللهي،
شـود؛   خصوص متون عرفاني هم مشاهده مي اهميت و مهتري باز در ادبيات پارسي و به

كه، هم صفات ذاتي (تيزبيني، بلندپروازي، شـكارگري، زيبـايي، خاموشـي) و صـفات      چنان
داري،  پـذيري، همنشـيني بـا پادشـاه، تسـليم و وفـاداري، كـلاه        (تربيـت    وابستة اين پرنـده 

ري و دوري از مردارخواري، بازآمدن از شكار با صداي طبـل و ماننـد   دوختن، بلندنظ چشم
  نشاند.  گيرد و آن را در جايگاه نمادين مي آن) مورد استفاده قرار مي

  چنين آمده است: روش تربيت باز در فرهنگ اساطير

بستند؛ به اين ترتيب كه به هنگام تربيت و  معروف است كه پادشاهان چشمان باز را مي
گرفتنـد و بـه    نهادند تا جايي نبيند و آن را روي دسـت مـي   كلاهي بر سر او ميشكار، 

شد، كلاه از سـر   اي كه مورد توجه بود، در آسمان پيدا مي بردند و چون پرنده شكار مي
  )272:1375(ياحقي، دادند داشتند و پروازش مي و برميا
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طـور   تربيت باز را بهو سنايي هم در باب اول حديقه، ذيل تمثيلي در قالب شعر، روش 
الاسـباب طلـب    واسـطه از مسـبب   دهد تا هشياراني كه طعام و شراب را بـي  كامل شرح مي

كه باز را صيد  شود: هنگامي كنند، ستايش كند؛ در اين تمثيل پرورش باز چنين تعريف مي مي
ا دوزند در حدي كه فقـط بـازدار ر   بندند و چشمش را مي كنند، گردن و پاهاي آن را مي مي

گونه چشم اميد از همه غير از بازدار برگيرد و به طعامي مختصر از دست بـازدار   ببيند تا اين
نمايد. سنايي هشـياران   راضي و تسليم گردد؛ اين رياضت باز را شايستة  بارگاه سلاطين مي

خواهند به مقصود برسند؛ بايد با رياضـت كشـيدن    كند كه اگر مي را به چنين بازي مانند مي
  تربيت شوند كه سراپا رضا و تسليم باشند:     چنان

گـــردن و هـــر دو پـــاش قيـــد كننـــد  بـــاز را چـــون ز بيشـــه صـــيد كننـــد 
ــد  هـــر دو چشـــمش ســـبك فرودوزنـــد ــيدكردن ورا بياموزنـــــــ صـــــــ
ــد   ــاده بازكنــ ــار و عــ ــو ز اغيــ چشـــــم از آن ديگـــــران فرازكنـــــد  خــ
يـــــاد نـــــارد ز طعمـــــة ماضـــــي  انــــدكي طعمــــه را شــــود راضــــي

ــازد ــاده بــ ــود پيــ ــد ارش ز خــ ــاده   كنــ ــم او گشــ ــة چشــ ــد گوشــ كنــ
ــد    ــازدار را بينـــ ــه بـــ ــا همـــ ــد   تـــ ــازدار نگزينـــ ــر بـــ ــق بـــ خلـــ
ــراب    ــام و شـ ــه طعـ ــتاند همـ ــواب     زو سـ ــي او در خـ ــاعتي بـ ــرود سـ نـ
ــم   ــك چشـ ــايدش يـ ــد آن برگشـ ــم     بعـ ــه خشـ ــرد در او نـ ــا بنگـ در رضـ
ــزد  ــاده برخيــ ــم و عــ ــر رســ ــه    از ســ ــس بـ ــر كـ ــا دگـ ــاميزد  بـ ــع نـ طبـ

صـــــــيدگه را بـــــــدو بيارايـــــــد  و دســــت ملــــوك را شــــايدبــــزم 
ــد   ــي مان ــت وحش ــون رياضــت نياف هـر كـه ديـدش ز پـيش خـويش برانــد       چ
ــس مقصــود     ــت نيافــت ك ــي رياض تــا نســوزي تــرا چــه بيــد و چــه عــود   ب

ــباب   كـــو همـــه طعـــام و شـــراب فـــرخ آن ــه از اســ ــتد نــ از مســــبب ســ
ــاز   ــد بـ ــش ارت بايـ ــت كـ ــيم ر  رو رياضـ ــه راه حجــ ــيور نــ ــاز ا مــ ســ
ــو هــــش دار  ــد تــ ــران غافلنــ ــامش دار   ديگــ ــت خــ ــدرين ره زبانــ وانــ

  )159: 1394(سنايي،

هـاي سـالكان هنگـام تربيـت      توان با ويژگي هاي بازداران هنگام تربيت باز را مي ويژگي
كنـد كـه    نفس، تطبيق داد؛ امام محمد غزالي در كيمياي سعادت، نفس را به بازي مانند مـي 
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او را اندر خانه كنند و چشم او بدوزند تا از هرچه دور بوده « يت آن بايدجهت تأديب و ترب
دهند تا با بازدار الفت گيرد  و مطيع وي  گاه اندك اندك گوشت همي است، خو باز كند، آن

شود؛ به بيان ميبدي در مثـل بنـدة    اي كه از اين رياضت براي باز حاصل مي ؛ و نتيجه»گردد
شمع پيش وي بيفروزند، طبلي از بهـر وي  «يان دورة تربيت باز مومن، چنين است كه در پا

بزنند، طعمة گوشت پيش وي نهند، دست شاه مقرّ وي سازند؛ با خود گويد: (در كل عـالم  
). دربـارة مـدت رياضـت بـاز در     149: 1377(شميسـا، » كه را بود اين كرامت مه مراسـت) 

دارنـد و   چهل روز در تاريكي نگاه مـي تاريكي به گفتة مولف بازنامة ناصري، باز را حداقل 
زدند تا باز با شنيدن صداي  شود كه براي تربيت باز طبل مي زدن، چنين بيان مي در باب طبل

سوي شكار پروازكند و دوباره با صداي طبل بازگردد و يا شكاران بـا ايـن صـدا بـه      آن، به
زنند و از آن  ل بر آن طبل ميطبلي باشد چو باز را بر مرغان آبي سردهند، دوا«پرواز درآيند 

  (آنندراج، طبل باز)» كند ها شكار مي پرند؛ پس باز يكي را از آن آواز، مرغان مي
هاي ذاتـي   ها و نشانه مولانا مانند بسياري از عرفاي ديگر، از اين پرنده با توجه به صفت

مخاطب تفهـيم  سازد تا مقاصد مورد نظر خود را به  و وابسته، تصاوير گوناگون و متنوع مي
كند. در اين تصاوير، الگوهاي گوناگون فكري شاعر، مانند تسليم و وفاداري، بازگشـتن بـه   

االله، صيدكردن دل معشوق، بلند  بستن از ماسوي يافتگان، چشم اصل خويش، خاموشي وصال
بنـدي و   هايي چـون، چشـم   پرستان و مانند آن، با نشانه قدر بودن مقام آدمي، روسپيدي حق

ندي، صداي طبل، سـپيدي و زيبـايي، شـكارگري، تيزبينـي، بلنـدپروازي و بلنـدهمتي       ب پاي
، دفتر »يافتن پادشاه، باز را به خانة كمپيرزن«اند؛ براي نمونه، در داستان تمثيلي  پردازش شده

دوم مثنوي، باز، نماد بندگان مقرب درگاه الهي است كه براي مدتي جايگاه خويش (آسمان 
كنند و در دست نااهلان (دنيا و تعلقات، هوا و حرص)، بال و پـر و   گم ميو ساعد شاه) را 

چه را نزد شاه عزيز و گرامي داشته  ناخن (ابزار بلندقدري و صيدكردن دل معشوق) و هرآن
كند و باز بـار ديگـر بـه جايگـاه اصـلي       ها را رها نمي دهند؛ اما شاه آن شد، از دست مي مي

گردد. در غزليات هـم همـين معـاني     وفادار درگاه سلطان ميگردد و تسليم و  خويش بازمي
هاي بـاز، ايـن    اند و مولانا با توجه به نشانه نماد باز بسيار شاعرانه پردازش شده توسط كلان

دهـد.   پرنده را نماد روح الهي، پير، شمس، مولانا، عاشـق و معشـوق و ماننـد آن قـرار مـي     
؛ باز سپيد براي اثبات تسليم و وفـاداري بـه شـاه    دهد شواهد موجود در آثار مولانا نشان مي

كنـد، بـه قصـد رهـايي از      بندد، گفتار را رها مي خود و حفظ جايگاهش، چشم از اغيار مي
پـرد   بندي مردار زمين (هوا و حرص و جسم) با شنيدن صداي طبل ارجعي به هوا مـي  پاي
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)، تـا  441رزوسـت؛ غـزل  (بشنيدم از هواي تو آواز طبل باز/ بازآمـدم كـه سـاعد سـلطانم آ    
طاووس وجود شاه را نظاره كند و در مجال وصال، شاه پر و بالش را نوازش كنـد؛ در ايـن   

شود و هم صياد دل اوست. مولانا به مرغان (آدميان فرومانـده   تصاوير، باز هم صيد شاه مي
كند كه بازوار (مطيع و تسليم)، شـنواي نـواي طبـل شـهريار باشـند       در صورت) توصيه مي

  ».3743جمله مرغان منازع بازوار/ بشنويد اين طبل باز شهريار؛ دفتر دوم،«
نمادهاي  بسامد و تنوع تصويرسازي از باز در آثار مولانا، اين پرنده را هم در شمار كلان

  دهد.  ساز ديگر (خورشيد، دريا، كوه، شير، شاه و مانند آن) قرار مي تقابل
 

  در مثنوي» باز«نماد  سازي با كلان . تقابل4
هاي  دهد، سويه نماد باز نشان مي هاي دوگانه، تصويرهاي مبتني بر كلان از منظر تحليل تقابل

اند از: زاغ، جغد، خفاش، بط، عنكبـوت، كبـوتر، كبـك، صـعوه،      نماد عبارت منفي اين كلان
نمادهـايي   اي باز، اين حيوان را در شـمار كـلان   تيهو، موش، كركس و  بلبل. پيشينة اسطوره

تـرين   بخشـد. شـاخص   اي و عرفـاني مـي   دهد كه بـه آثـار مولانـا تجلـي حماسـه      قرار مي
خصوصيات باز در آثار ادبـي و مثنـوي، تيزبينـي، بلنـدپروازي و بلنـدهمتي اسـت. همـين        

كه هم صـياد اسـت هـم صـيد؛      نمايد؛ چنان خصوصيات اين پرنده را لايق درگاه سلطان مي
كند و خـود نيـز صـيد شـاه حقيقـت       روحي شكار مي صيادي كه شيرِ نرِ معنويات و معالي

تعالي، عشـق،   است. در اين ساحت، باز در مثنوي نماد روح، دل، باطن روحاني، اولياء، حق
توان آن را تصويري از هر پديـدة   تر مي انداز عام باشد و در چشم عقل، معشوق و عاشق مي

  القدر به حساب آورد.   جليل

ــد از  ــه يابي ــا ز بــس همــت ك ــي  نظــر ت ــر    م ــير ن ــز ش ــه ج ــاز ش ــرد ب نگي
ــاه   ــان ش ــه؟ ك ــير چ ــوي  ش ــاز معن هم شكار توست و هم صـيدش تـوي    ب

ــره  شــد صــفير بــاز جــان در مــرج ديــن  ــب نعــ ــاي لا احــ ــين هــ الافلــ
ــي     ــو م ــي ت ــه پ ــاز دل را ك ــد ب حــدت چشــمي رســيد از عطــاي بــي  پري

ــد     يافت بيني بوي و گوش از تـو سـماع   ــمتي آم ــي را قس ــر حس ــعاعه ش
  )2813- 2809(دفترششم،
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 باز و زاغ 1.4

تر از كلاغ، با منقار و پاهاي سرخ است كه در عربي به آن  رنگ و كوچك اي سياه زاغ، پرنده
گويند. بسيار متحرك و چابك است، مردارخوار است، اما خوردن آن حلال است.  غراب مي

  (دهخدا، ذيل واژه)
فات برجسـتة بـاز اسـت، مردارخـواري و     طـور كـه تيزبينـي و بلنـدهمتي از ص ـ     همان
خواري و درازعمري هم جزو صفات مشهور زاغ است و همـين صـفات، ايـن دو     نجاست

زاغ از «نمايـد.   دهد كـه رفـع تضادشـان نـاممكن مـي      جانور را در حالتي مقابل هم قرار مي
ار خو ترين پرندگان است و صفت بزرگواري و آزادگي ندارد، او مردارخوار و نجاست پست
  ).872،1395(زماني، دفتر دوم،» است.

هاي آن ناسازگاري وجود دارد.  اي است كه همواره ميان سويه در مثنوي، باز/زاغ دوگانه
القدرها و نازلان  خوار، تصويري از دوگانة جليل بازِ بلندپرواز در مقابل زاغِ پست و نجاست

خدا/ بنده، روح/ طبـع، دل/ دنيـا،   هايي چون،  نمايد و ذيل اين مفهوم، دوگانه را پردازش مي
مؤمن/ گمراه، عقل/ نفس، پاك/ ناپاك، ظاهر/ باطن، مرشد راستين/ مرشد دروغـين، پيـامبر   
راستين/ مدعي پيامبري، بعد روحانيِ وجود/ بعد جسـماني و حيـوانيِ وجـود و ماننـد آن،     

باز/زاغ، در در مثنـوي  هاي دوگانة  اي كه با تصويرپردازي شوند. نكات عارفانه بندي مي دسته
قابل ذكر است به اين شرح است؛ بازِ شكاري نماد روح پاك، عقل و افراد مؤمن است كـه  

خـوار (غرايـز حيـواني نفـس و      جنس بسته شده و در قفـس زاغ نجاسـت   پايش به غير هم
كه موانـع حركـت (قفـس     برد؛ اما به محض آن سرمي ناپاكان) اسير شده، در رنج و عذاب به

مولوي تمام «گرداند  داشته شوند، بلند همتي باز، او را به جايگاه و اصل خويش بازميتن) بر
طريقي ما را بيدار كند و به حركت وادارد... تا شايد  كار گرفته است تا بلكه به توان خود را به

سـوز   ما را از اين خواب سنگين، از خواب مرگ بيدار كند و متوجه وخامت مسئلة خانمـان 
  )11: 1395(مصفا،» اند(نفس) گرد

هـــا دارد از زاغـــان و جغـــدان داغ   هـــا روح، بـــاز اســـت و طبـــايع زاغ
  )843(دفتر پنجم،

ــاز  ــد و ب ــد زاغ و جغ نمـاز...  جفت شد در حبس، پاك و بي  در قفــس افتن
ــد    چون گشـاده شـد ره و بگشـاد بنـد     ــايي رون ــي ج ــر يك ــكلند و ه بس
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  )2383و2380(دفتر ششم،

دارد،  ) بيان مي907 - 867پنجم ذيل حكايت محمد خوارزمشاه، (ابيات مولوي در دفتر 
  دلي سزاوارِ شاه عالمِ هستي است كه زنده و روشن باشد و براي رسيدن بـه ايـن روشـني،   

دلان و  دلان عامه پنهـان هسـتند؛ زيـرا روشـن     هايي از نظر مرده خو گردد؛ چنين دل بايد شاه
گنجند و در نتيجه، دلِ مقبولِ درگـاه حـق،    جا نمي دلان دو ضدي هستند كه در يك صاحب

دل مردان خداست كه در اين جهان قدر و منزلتشان نامعلوم و تباه است. پردازش اين آموزة 
بودن منزلت مردان حق در اعصار مختلف از چشم دنيا و مردمـانش كـه    عرفاني، يعني پنهان

غ صورت گرفته است. دلِ الهـي، بـازِ   حكايت مكرر تاريخ است، با مقابل قراردادن باز و زا
جنس عذابي  بلندپروازِ شاه است و دنيا شهر زاغان مردارخوار و پست؛ و ديدار اين دو ناهم
سـوي اصـل    عليم است و بهتر است باز، ديده نشود تا عاقبت در روز رستاخيز، هر يك بـه 

روند  سوي سلطان ميخويش پرواز كنند. چنين روزي براي بازانِ اهلِ ايمان عيد است و به 
  و براي زاغانِ اهلِ دنيا (گمراهان)، روز مردارخواري و هلاكت است. 

ــاجنس داغ   كـه او بــاز اسـت و دنيــا شــهر زاغ   زان ــر نـ ــاجنس بـ ــدن نـ ديـ
  )896(دفتر پنجم،

ــد  ــازان جانــب ســلطان رون ــه ب ــا ك تا كـه زاغـان سـوي گورسـتان رونـد       ت
  )1879(دفتر ششم،

شـود و   رساند، تعريف مي اين دو پرنده را به منزلگاه خويش مي در دفتر ششم، بالي كه
كند. بالي كه بازِ اهل ايمان (انسان  تقابل وجودي باز و زاغ در پرِ پروازشان هم نمود پيدا مي

برد، بالِ جبرِ محمود است و بال زاغان، بالِ جبرِ مذموم است.  كامل) را به درگاه شاه حق مي
كنـد. در واقـع    كند بلكه آن را با ارادة خداوند همراه مي را نفي نميجبر عارف كامل، اختيار 

كـه جبـر مـذموم     جبر محمود عارف، مقام معيت ارادة بنده با خواست ايزد است؛ در حـالي 
اي است براي سلب مسئوليت از خود. در اين بخش، تقابل باز و زاغ براي تفهيم  عامه، بهانه

ن صوفيه، يعني دوگانة جبر محمود عارف/ جبر مذموم يكي از مباحث مهم علم كلام و عرفا
  شود. اين مبحث پردازش ميرود و تصويري ماندگار در ذهن مخاطب  كار مي عامه به

ــاهلان...    جبـــر، باشـــد پـــر و بـــال كـــاملان  ــد ك ــدان و بن ــم زن ــر، ه جب
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ــرد    ــلطان ب ــوي س ــازان را س ــال، ب ــرد     ب ــتان ب ــه گورس ــان را ب ــال، زاغ ب
  )1444و1442(دفتر ششم،

باز، تمثيل مرشد حقيقي (عارف واصل، پيـامبر) و  » آن فقيه با دستار بزرگ«در حكايت 
اي بـزرگ بـر سـر     نما عمامه زاغ، تمثيل مرشد دروغين است. داستان از اين قرار است: فقيه

كـه آن را بـاز    دزدد و هنگـامي  گذارد تا شخصي مهم جلوه كند؛ اما سارقي عمامه را مـي  مي
يابد. اين داستان، وصف حال كساني است كه  ارزش، چيزي نمي هاي بي پاره هكند جز تك مي

فريبنـد. چنـين    آرايند و براي مقام دنيوي، طالبان حقيقت را مـي  خود را به دانش ظاهري مي
هاست و مـدعيان دروغـين ارشـاد     هايي هستند كه حجاب آن افرادي حامل احوال و انديشه

شود و در  ري از دعوي پيامبري كردن بومسيلم تضمين ميهستند. حكايت فقيه با تمثيل ديگ
اين قسمت، دوگانة باز/ زاغ، دوگانة مفهوميِ مرشد راستين/ مرشد دروغين را تصويرسازي 

رياكار و دنياپرست در صورت باز سپيد اسـت    . حقيقت وجودي مدعي ارشاد، زاغي كند مي
كـه   قاب بزرگان عرفان است)؛ درحـالي (باز سپيد يا اشهب، نوع مرغوب باز شكاري و از ال

مرشد حقيقي و پيامبر خدا برعكس آن است؛ يعنـي در صـورت، زاغ (ماننـد عامـه مـردم)      
نمايد و در باطن، بازِ بلندپروازِ كويِ دوست اسـت كـه بـه چـپ و راسـت مـردار دنيـا         مي
الهـي  البصـر و مـاطغي: چشـم پيـامبر نلغزيـد و از حـد مقـرر         كنـد (مـا زاغ   نگاهي نمي نيم

). درنهايت هم محك نور چـراغ الهـي، حقيقـت بـازبودن     17ي درنگذشت. سورة نجم، آيه
سـازد؛   بودن (جسمانيت و حيوانيت) افراد را نمايـان مـي   جويي) يا زاغ (روحانيت و حقيقت

باز باشد و از حيوانيت و جسـمانيت   اي كه دربرابر خواست و ارادة خالق، تسليم و جان بنده
ادبي بدخويان را،  ين در راه طلب حقيقت، با مراعات ادب، تندخويي و بيرها گردد و همچن

افراد مختلف (زاغ و بـاز) بـا مـدارا رفتاركنـد؛       صبر، تحمل كند و در برابر اخلاق  در كمال
  سليمان و باز بلندهمت درگاه شاه حق است. 

ــا چــراغ  ــاز و نقــش زاغ   گــر بخــواهي ور نخــواهي ب ــردد نقــش ب ــده گ دي
ــه ا ــد  ورن ــل افروختن ــان دغ ــن زاغ بانــــگ بــــازان ســــپيد آموختنــــد  ي

  )1700- 1699(دفتر چهارم،

ــه ــر ب ــود زاغ ايشــان گ ــود    صــورت زاغ ب ــازاغ بـ ــد و مـ ــت آمـ ــاز همـ بـ
  )3752(دفتر دوم،
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ــديل خــدا، جــان   هين بده اي زاغ ايـن جـان، بـاز بـاش     ــيش تب ــاش پ ــاز، ب ب
  )808(دفتر پنجم،

حلم حق شـو، بـا همـه مرغـان بسـاز       اي ســـليمان! در ميـــان زاغ و بـــاز  
  )779(دفتر چهارم،

  
  باز/ جغد و خفاش 2.4

دوستيِ  در خلق تصاوير دوگانة باز/ جغد و خفاش، صفاتي چون، كوري، نحوست و ويرانه
گيرد. جغد يـا همـان    ها مورد استفاده قرار مي جغد و خفاش، بيش از خصوصيات ديگر آن

اي است كه به شومي شهره  شود، پرنده هم شناخته مي هاي قوش، چغد و بوف بوم كه با نام
هـا بـه شـكار     و خوراك اصلي او، موش است. اين پرنده روزها قوة بينـايي نـدارد و شـب   

اي  پره هم پرنده گزيند. خفاش يا شب ها آشيان مي رود؛ با خرابه مأنوس است و در ويرانه مي
زكور است (دهخدا؛ ذيل واژه)كـه بـا   دوست و رو الحركت، ويرانه پستاندار، درازعمر، سريع

جغد صفات مشترك دارد و هردو، تصويري كلي از كوردلان، نامباركان و دنيادوستان هستند 
سـازد. ذيـل ايـن     دوستان و خجستگان مـي  ها باز، تصويري از تيزبينان، عرش و درمقابل آن

هيم خردتـري  شـود، مفـا   مفاهيم كلان كه از تقابل تصويري باز/ جغد و خفاش برداشت مي
گيرد و در مثنـوي   مانند دوگانة روح/ طبع، عارفان/ غافلان، آدم/ شيطان و مانند آن، قرار مي

ها برقرار است و هنجارشـكني تنهـا در يـك مـورد      اغلب، رابطة طبيعي ناسازگاري ميان آن
 ـ صورت مي ل گيرد. براي مثال، مولانا در تفهيم معني تجانس و تقارن، بازِ عرشي را در مقاب

جنس تأكيـد   بودن همراهي دو ناهم دهد و با اين تصوير، بر غيرممكن خفاشِ فرشي قرار مي
وجه اشتراكي   آموز پادشاه، آسماني و بلندمرتبه است كه هيچ نمايد: روح، مانند باز دست مي

طـور كـه جغدصـفتان و     صـفت نـدارد و همـان    با شيطان جهنمي و نفس دنياطلب خفـاش 
گيرند و  سخره مي ه خاكدان دنيا، بازِ سلطان (روح و يا ولي خدا) را بهب  صفتان وابسته خفاش
اش، بايـد از   گريزند؛ باز سلطان هم به شكرانة مراتب عالي هاي معنويت و كمال مي از آبادي

طبعـي و   هـا دمسـاز نگـردد؛ زيـرا خفـاش      جغد و خفاش (نفس و شيطان) بگريزد و بـا آن 
كه براي خاصان  الناس و مغضوبان است؛ در حالي عوامآوردن به تاريكي اباطيل، روش  روي

كـردن   شود و نياز بـه گوشـمالي و ادب   ادبي و جرم محسوب مي بين، بي و محبوبان حقيقت
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جـاي خـالق از مخلـوق     ادبي كرد و بـراي رهـايي از زنـدان بـه     ، بي(ع)كه يوسف دارد. چنان
او را از ذهن زنداني بـرد؛ و   كردنش، ياد (زنداني ديگر) ياري خواست و خداوند براي ادب

سال در زندان ماند. مولانا بـه يـاري تصـويرپردازي بـا دوگانـة باز/خفـاش،        يوسف چندين
صـفتان كـور و    ادبي و كفران نعمت درخـورِ خفـاش   گويد: اين بي خطاب به مردان خدا مي

شـوند؟   صـفت و تيـزبين، چـرا چنـين خطـايي را مرتكـب مـي        گرا است؛ يوسفانِ باز باطل
الهي آمـوختنِ سـالك از     كردن باز توسط استاد، تصويري تكرارشونده است و به آداب باد

  پير و يا بندة محبوب از سلطان صمد اشاره دارد.        

ــا يكــي جغــدي كــه او فرشــي بــود   بــازي كــه او عرشــي بــود خاصــه شــه ب
ــود   ــين بـ ــيد عليـ ــي خورشـ ويــن دگــر خفــاش، كــز ســجين بــود  آن يكـ

ــي     بــا مــن اي دنــي   ور بيــاميزي تــو  ــان من ــه از ك ــد ك ــان آي ــن گم اي
  )2115و2107و2106(دفتر دوم،

صــد خبــر آرد بــدين چغــدان ز شــاه  گــــر بيايــــد بــــاز ســــلطاني ز راه
ــرح دار ــو  ش ــتان و ج ــك و باغس پــس بــر او افســوس دارد صــد عــدو  المل

  )1156و1155(دفتر پنجم،

ــاش  ــر خف ــام اگ ــع ع ــاز طب ــد و مج ــو   ان ــفا! داري ت ــاز  يوس ــم ب ــر چش آخ
بــاز ســلطان ديــده را بــاري چــه بــود  گــر خفاشــي رفــت در كــور و كبــود 
ــاد    پس ادب كردش بـدين جـرم اوسـتاد    ــيده عم ــاز از چــوب پوس ــه مس ك

  )3413- 3411(دفتر ششم،

سـت  بين و روشني چشم بازش راست  ليـك شـهبازي كــه او خفـاش نيســت   
ــوش او در ادب خو  گر به شب جويد چو خفـاش او نمـو   ــد گـ ــيد مالـ رشـ

  )3397و3396(دفتر ششم،

گراي مولانا، تقابل مردان خدا بـا اسـيران دنيـا را اسـاس اختلافـات بشـر        ذهن وحدت
يابد و اين  كه اين دوگانگي رفع نگردد، نزاع بشر خاتمه نمي داند. او معتقد است تا زماني مي

هل بحث و جدل، كوردلي گردد؛ اما انسان ا تصرف ممكن مي رفعِ تقابل توسط ولي صاحب
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هـا   سبب دشمني با سليمان و ولي خدا همواره واماندة ويرانة دنيـا و ناسـازگاري   است كه به
  ماند.  مي

ــديم     همچــو جغــدان دشــمن بــازان شــديم ــران شـ ــدة ويـ ــرم وامانـ لاجـ
ــي ــا    م ــل و عم ــت جه ــيم از غاي قصــــــد آزار عزيــــــزان خــــــدا  كن

  )3748و3747(دفتر دوم،

ي ميان جغدصفتان (غافلان ظلمـاني) و بازصـفتان (عارفـان نـوراني)     دليل نزاع و دشمن
ها با يكديگر است؛ بازان تنها جرمشان بازبودن (بلندهمت، بصـير،   تقابل و عدم سنخيت آن

جـو) اسـت كـه بـا      سراي دنيـا و حقيقـت   تسليم ارادة سلطان، تجلي نورحق، بيزار از ويران
. ايـن نكـات در دفتـر دوم مثنـوي نيـز، طـي       شوند دوست دمساز نمي ان كور و خرابه جغد

حكايت حسدكردن حشم بر غلام خاص و همچنين در دفترششم، طي حكايت احـد احـد   
شود. اما در خلال همين ابيـات، نمونـة    گفتن بلال، با تمثيل تقابلي باز و جغد شرح داده مي
و اوليـاء،  گيرد؛ يوسـف، بـلال حبشـي     هنجارشكني اين دوگانه با نفسِ گرم باز صورت مي

اند تا جغـدها را بـه بـاز تبـديل      اي از ساعد سلطان دور افتاده بازهايي هستند كه براي لحظه
پـرواز شـود؛ چنـين جغـدي از غريبـي       كنند و خوشا به حال جغدي كه با باز همراز و هـم 

گردد. در دفتر دوم (حسدكردن حشم بر غـلام خـاص) از بيـت     رهد و با شاه دمساز مي مي
با تبـديل سـوية    1170تا  1162شود و از بيت  تقابل باز و جغد پردازش مي 1161تا  1131

بازِ  شود و جغد به ياري دمسازي باز، شه منفي به سوية مثبت، هنجار اين دوگانه  شكسته مي
   رود. شود و تقابل از ميان مي بلندپرواز مي

گنج در حدث مدفون شده است آن زفت  باز سـلطان اسـت زان جغـدان بـه رنـج     
كننــد  گنــاهي مــي  پــر و بــالش بــي    كننـــد جغـــدها بـــر بـــاز اســـتم مـــي

غير خوبي جـرم يوسـف چيسـت پـس      جرم او اين است كو بـاز اسـت و بـس   
ــود   ــد زاد و بـ ــه باشـ ــد را ويرانـ ــود      جغـ ــم جه ــاز زان زخ ــر ب ــان ب هستش

  )958- 955(دفتر ششم،

ــاه    ــه ش ــد ب ــه بازآي ــد ك ــاز، آن باش كـرده راه  گـم كه شـد   باز كور است آن  ب
ــاد ...    راه را گـــم كـــرد و در ويـــران فتـــاد ــدان فت ــر جغ ــران ب ــاز، در وي ب
ــرد   ــاز ك ــدها دمس ــا جغ ــم ب ــك دم ــرد    ي ــاز كـ ــدها را بـ ــن، جغـ از دم مـ
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ــم  اي خنــك جغــدي كــه در پــرواز مــن ــك   فه ــرد از ني ــن  ك ــي، راز م بخت
ــه   در مــن آويزيــد تــا نــازان شــويد     ــد، ش ــه جغداني ــويد  گرچ ــازان ش ب

  )1170- 1131(دفتر دوم،

جـايي   مولانا براي نكوهش ظاهربينان هنجار رابطة تقابلي بـاز و جغـد را توسـط جابـه    
شكند و در تصويري تمثيلي، جغد مايل بـه شـاه را پيشـواي تمـام بـازان       ها درهم مي سويه

 كند، به ظاهر (كلاه) توجه نكند؛ چـه  نمايد و با اين تمثيل به مخاطب تفهيم مي توصيف مي
  بسا جغدصورتاني كه سيرت بازي دارند. 

ــاه   ــه ش ــل او ب ــدي و مي ــود جغ ــلاه     ور ب ــر در ك ــت، منگ ــاز اس ــر ب او س
  )137(دفتر ششم،

  
  باز/ كبوتر، بط 3.4

يابي قوي است؛ بدين جهت قدما  اي با استقامت و پرواز عالي و همچنين جهت كبوتر پرنده
كردند. اما تصـويري كـه در مثنـوي از     مي رساني و كسب خبر تربيت اين پرنده را براي نامه

كه  نحوي آزاري اين پرنده در ارتباط است؛ به شود با ظرافت، ضعيفي و بي كبوتر پردازش مي
در هر سه مورد تقابلي كه با باز و كبوتر ساخته شده، مفهوم دوگانـة صـياد نيرومنـد/ صـيد     

سـت دارد. بـراي مثـال، در    كند كه اشاره به مردم زبردست/ مردم زيرد ضعيف را تداعي مي
اي (طالب حـق)   فرمايد: با هر پرنده داستان اهل سبا و ارشاد سليمان، خداوند به سليمان مي

به زبان خودش سخن بگو! زيرا حق تعالي به تو زبان مرغان (اقوام مختلـف) را تعلـيم داده   
غ جبري از جبر بگو، قدر فكر و فهم آن، از اسرار و حقايق بازگو كني؛ با مر تا با هر مرغي به

آزار (مردم زيردسـت و ضـعيف) بگـو از     به خفاش نور حقيقت را نشان بده و به كبوتر بي
  حملة باز شكاري (مردم زبردست و قوي) حذر كند.  

بـــاز را از حلـــم گـــو و احتـــراز     مـــر كبـــوتر را حـــذر فرمـــا ز بـــاز
  )855(دفترچهارم،

نام ديگـر   اركس جهت انگور كه هر يكي بهمنازعت چه«اما اين رابطة دوگانه در داستان 
شود؛ بدين معنا كه اين رابطة تقابلي در برابـر   اي ديگر تفسير مي گونه به» فهم كرده بود آن را
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پاشد و دو سوية تقابل (صياد قوي/ صيد ضعيف) بـه هـم    پير آشنا به زبان مرغان از هم مي
شـود كـه    مطلب عرفاني اشاره مـي شوند. در اين حكايت، به اين  گيرند و متحد مي انس مي

هـاي گونـاگون، در وجـود     ريشة بيشتر اختلافات و ستيزها در ميان اقوام مختلف بـا زبـان  
ها وجود داشـته باشـد،    سري آشنا به همة زبان هاي لفظي و ظاهري است، اگر صاحب تقابل

  گيرد. خاطر جاي اين تفرقه و پريشاني را مي يگانگي و جمعيت

ــرون  در زمــان عــدلش آهــو بــا پلنــگ     آمــد ز جنــگ انــس بگرفــت و ب
گوســـفند از گـــرگ نـــاورد احتـــراز  شـــد كبـــوتر آمـــن از چنگـــال بـــاز
ــمنان   ــان دشـ ــد ميـ ــانجي شـ ــان   او ميـ ــان پرزنــ ــد ميــ ــادي شــ اتحــ

  )3703- 3701(دفتر دوم،

، برتـري  شـوند و كبـوتر   جا مـي  هاي تقابل باز/ كبوتر جابه ، سويهدر ادامة همين داستان
يابد. مولانا  براي تأييد و تأكيد بر لزوم وجود شيخِ راهبر بـراي تربيـت سـالك، سـالك      مي

، چنـين تصويرسـازي    دهـد و بـا ايـن دوگانـه     مبتدي و سالك مجرَّب را مقابل هم قرار مي
نمايد: باز (سالكي كه به تنهايي سلوك كرده) با آن همه عظمت در برابر كبـوتر (سـالك    مي

  آورد. حت تعليم و تصرف پير) سر فرود ميمبتدي ت

ــكهند  ــازان نشـ ــان ز بـ بـــاز ســـر پـــيش كبوترشـــان نهـــد   وان كبوترشـ
  )3754(دفتر دوم،

كار  دوگانة باز و بط در مثنوي، براي مقايسة شيطان و انسان عاقل وارسته از نفسانيات به
ن و يقـين، از  رفته است. بط همان مرغابي يا مرغِ آبي اسـت كـه در حصـار امـن آب ايمـا     

برد و در برابـر شـهوات لذيـذ دنيـوي،      درمي هاي باز (شيطان و نفس) جان سالم به وسوسه
كند. ايـن   آيد و در آن شادمانه زيست مي كند؛ چنين مرغي از آب بيرون نمي تقوي پيشه مي

دعوت باز بطـان  «بار در مثنوي در قالب حكايت كوتاه هفت بيتي  دوگانة تصويري، تنها يك
جايي  كار رفته است. در اين تصويرسازي نمادين، هنجارشكني با جابه به» ز آب به صحرارا ا

  دهد. ها، بط را در جايگاه ارزشي و پيروز در برابر باز شكاري قرار مي سويه

ــت   بـــاز گويـــد بـــط را كـــز آب خيـــز ــي دشـ ــا ببينـ ــدريز تـ ــا را قنـ هـ
ــاز، دور  ــاي ب ــدش ك ــل گوي ــط عاق و سـرور  آب ما را حصن و امن است  ب
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  )433و432(دفتر سوم،

  
  باز/ تيهو، موش، كركس، عنكبوت، كبك، صعوه، بلبل 4.4

نمـاد بـاز سـاخته شـده، امـا در شـمار        رود كه با كلان هايي سخن مي در اين بخش از تقابل
كه براي هر تقابل يك يا دو شاهد مثال در مثنوي وجـود   نحوي بسامد است؛ به هاي كم تقابل

  شوند. ها در يك عنوان مشترك بررسي مي ليل، اين تقابلدارد. به همين د
در مثنوي، تصويرسازي با جغـد، خفـاش، زاغ و كبـوتر بـه عنـوان قطـب مقابـل بـاز،         

تري دارد و جانوران ديگر چون، موش، عنكبوت، كبك، كـركس،   هاي متعدد و متنوع نمونه
وير تقابلي باز و ايـن جـانوران،   اند. تصا تر پردازش شده تيهو، صعوه و بلبل، در برابر باز، كم

پرسـتان و روحانيـان/ دنياپرسـتان و جسـمانيان، بلنـدهمتان/       اي ماننـد حـق   مفاهيم دوگانـه 
كننـد. بـراي    همتان، خواص/ عوام، اولياء/ شيطان، مراد/ مريد و مانند آن را تفسير مـي  پست

تقابـل، مـوشِ    رود. در ايـن  كـار مـي   نمونه، دوگانة باز/ موش، بـراي نقـد ظاهرپرسـتي بـه    
همـت و بـاز تمثيـل افـراد      جوي، خائن، دزد و علاقمند به تاريكي، تمثيل افراد پست طعمه

تـوان قضـاوت كـرد و ايـن      نظر مولانا، از روي ظاهر مخلوقات نمـي  بلندهمت است؛ اما به
ها است (موش را  صفات را تشخيص داد؛ بلكه باطن موجودات نشانگر حقيقت وجودي آن

بودن اوست). با توجه بـه ايـن    نامند بلكه صفاتش معرف موش موش نمي خاطر ظاهرش به
جايي هستند و بسيارند افرادي كـه ظاهرشـان ماننـد بـاز      هاي ارزشي قابل جابه معني، سويه

پرست) دارند و يـا   نظر و ظلمت كه خلق و خوي موش (پست سفيد شكاري است؛ درحالي
از موش هم حقيرتر هسـتند. در هـر دو    شكارشان، موش (دنياي دون) است؛ چنين افرادي

گـردد و هنجارشـكني مولانـايي صـورت      جا مي شرط صفاتي، جابه بيت مثال، جايگاه باز به
مقدار  باشد، خوار و بي گيرد؛ بدين معنا كه، اگر باز، موش صيد كند يا خوي موش داشته مي

  است. 

ــي    ــپيد و ب ــد س ــر باش ــاز اگ ــر ب قيركه صيدش موش باشد، شد ح چون  نظي
  )136(دفتر ششم،

ننــگ موشــان باشــد و عــار وحــوش   باز اشهب را چو باشـد خـوي مـوش   
  )3002(همان،
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دفتر پنجم، نماد مراد و مريد است. شيخ عارف (مـراد)،  2555دوگانة باز و كبك در بيت
اش (سـلوك جسـم و روح)، كبكـان سـالك را      بازي است كه با پـرواز مسـتقيم و وارونـه   

وعي مراد، صياد و مريد، صيد است. ابيات پيشين در همين بخش، به رهـايي  ن پروراند. به مي
توان باز را در مقابل خر، نماد روح تلقـي   شود. در اين مفهوم مي از بند خر جسم توصيه مي

  كرد؛ در هر دو معنا، رابطة منطقي تقابلي حفظ شده و جايگاه باز محفوظ است.

ــر؟  ــال خـ ــاديم در دنبـ ــه در افتـ هـاي تـر...   ان گـوي و از گـل  از گلست  چـ
ــد   ــان پرورن ــه كبك ــازان ك ــا از آن ب پرنـد  اشـكم هـم اسـتان مـي     هم نگون  ي

و در نمونة ديگر از تقابل باز/ كبك، دوگانـة مفهـومي عارفـان بـاالله و شـيطان، نمايـان       
قدران با وجـود چنـين جايگـاهي در     شود تا مخاطب مثنوي بياموزد كه روا نيست عالي مي

  ان عزيز (حق تعالي)، مغلوب شيطان فرومايه شوند. درگاه سلط

ــار    ــز كاميــ ــلطان عزيــ ــاز ســ ننــگ باشــد كــه كنــد كــبكش شــكار  بــ
  )1529(دفتر پنجم،

گـردد. خاسـتگاه    همين مفهوم در ابيات ديگر، با تصوير دوگانة باز/ عنكبوت، تفهيم مي
مي به عنكبوت مثبت در طبيعت جستجو كرد؛ ديد عمو«عنوان نماد را بايد  اصلي عنكبوت به

دانند و از وجود آن در  نبوده است و مردم آن را معمولاً مظهر پليدي و بدبختي و كثيفي مي
هـاي او در برخـي از جوامـع سسـتي و      هر جايي متنفر و منزجر هستند. اين جانور و بافتـه 

). 65 :1396(محمودي و الياسي،» نااستواري چيزي است كه انسان به آن تكيه و اعتماد دارد
در شواهد مثنوي، هيبت باز شكاري نصيب كبكان (اهل االله و داراي قدرت روحي) اسـت،  

جهت كه باز بلندنظر (خداوند يا اولياء)،  نه مگسان (اهل شيطان و فاقد قدرت روحي)؛ بدان
كند. تصـوير   كند و در مقابل عنكبوت (شيطان)، مگس را صيد مي مگس ناچيز را شكار نمي

دارد كه باز بلندپرواز عـالم معنـا، اسـير     نكبوت با رعايت رابطة منطقي، بيان ميتقابلي باز/ ع
  شود و همواره ارجمند است. تارهاي حيلة شيطان نمي

ــر كبــك نجيــب  ــاز اســت ب مر مگس را نيست زان هيبـت نصـيب    هيبــت ب
عنكبوتــان مــي مگــس گيرنــد و بــس  كـــه نبـــود بـــاز، صـــياد مگـــس زان

  )4341- 4340(دفترسوم،
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ــكار   ــس داري ش ــو، مگ ــوتي ت من نيم اي سگ، مگس، زحمـت ميـار    عنكب
ــد   ــه كنـ ــكارم شـ ــپيدم شـ ــاز اسـ ــد    بـ ــا تنـ ــرد مـ ــي بگـ ــوتي كـ عنكبـ

  )2788- 2787(دفتردوم،

هاي باز/ صعوه (گنجشك)، باز/ كـركس و بـاز/ بلبـل، بـه ترتيـب تصـاويري از        دوگانه
خواران دنيا و صورت/  ي جيفهمفاهيم دوگانة، خواص/ عوام، عقول كلي ابدالان/ عقول جزئ

الدين  دهند. مولانا براي بيان يكي از دلايل سرودن مثنوي، خطاب به حسام معني را ارائه مي
گويد: لقمة اسرار مربوط به خواص (باز) اسـت و بـراي عـوام (صـعوه) بايـد اسـرار را        مي

يـان مولـوي،   گري در قالـب داسـتان و تمثيـل پوشـش داد. بـه ب      دوپهلو بيان كرد و با حيله
الدين از جملة خواص است كه براي شكار معاني به عالم معنا رفت و درنهايت بلبـل   حسام

شدن، تقابل صورت و معني را ازميان  صورت ظاهرش به باز معاني تبديل گشت و با تبديل
شكند و قطـب منفـي بـه قطـب      الدين، هنجار تقابل باز و بلبل را مي برداشت. معراج حسام

  گردد. ميمثبت مبدل 

ــت   ــعوه نيس ــاز، آن ص ــة ب ــك لقم چاره اكنـون آب و روغـن كردنيسـت     لي
  )5(دفتر پنجم،

ــيم   بــــاز ســــلطانم گشــــم نيكــــوپيم ــركس نـ ــردارم و كـ ــارغ از مـ فـ
  )4140(دفتر ششم،

ــن  ــي زي ــت  بلبل ــت و بازگش ــا برف ــاز، گشــت    ج ــاني ب ــن مع ــر صــيد اي به
  )8(دفتر دوم،

قـدر، نمـاد نـاچيزترين     از كبك) در برابر بـاز عـالي  اي كوچكتر  و در نهايت تيهو (پرنده
ترين نشانة مردان خدا گذشـتن از منيـت و    موجودات است. اين نكتة فخيم عرفاني كه مهم

خودي خود و سرتعظيم فرودآوردن درمقابل حتي ناچيزترين موجودات اسـت؛ بـا دوگانـة    
  شود.  باز/ تيهو شرح داده مي

ــن  ــير اي ــرنهد   ش ــو س ــيش آه ــو پ جـــا نـــزد تيهـــو پرنهـــد ايـــن بـــاز  س
  )1631(دفتر ششم،
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  نماد باز در غزليات شمس سازي با كلان . تقابل5
شير، در غزليات بسامد بيشتري دارد؛ اما با همان مضـامين ذكـر شـده در     نماد باز مانند كلان

هاي ذاتي بلندهمتي  لطف خصيصه مثنوي، پردازش شده است؛ براي مثال، باز غزليات هم، به
تواننـد بـا او    كه هماي و عنقا نمي كند؛ چنان بيني، جايگاه رفيع لامكان را از آن خود ميو تيز

سـو پـرواز    محض شنيدن نواي طبـل دعـوت بـه عـرش، بـه آن      برابري كنند. چنين بازي به
هـاي طبيعـي بـاز، سـبب      گـردد. كـنش   نمايد و باز خاص سلطان و تسليم محض او مي مي
در  هشادپاو  زبا نميا «همنشينيدار ساعد شـاه گـردد.    ستشود، مردارخواري نكند و دو مي
 مانند نوعي بهو  رتدـــق ينـــلو او ترين رگبز هشادپاد. شو مي هيدد ربسيا يمولو رشعاا

 مينزر ـ ـب ادـخ رتدـق ويرـتص هشادپا قعدروا .ستا نسماو آ مينز نميا سطةوا شيدرخو
از  ؛دــــييابــــم دنمو مينو ز هشادپا نميا سطو وا هنمايند رتصو به نيز زبارو ينازا ؛ستا
» گيـرد  مـي  ارقر معنايي طيف يكدر  هشادپا با پس ؛ستا يشيدرخو ةپرند زبا يگردي وـس

). باز در غزليات، نماد يار، روح الهـي، پيـر، سـالك، عاشـق و     16: 1396(صفايي و آلياني، 
ا كه، اجـل ماننـد   معن دهد. بدين مي مردان خدا است و در مواردي تصويري از مرگ را نشان 

ها است؛ پس انسان بايد  بازي تيزچنگال و تيزبين در كمين موجودات و شكارهاي دنيوي آن
زمان صياد و صـيد شـاه    شكار فاني دنيوي را رها كند و مانند باز، با شنيدن صداي طبل هم

آشنا باشد، چون آواز طبل ارجعي بشنود پروازگيرد و بـر بلنـدتر جـاي     اگر مرغ جان«شود 
). اين پرنده در غزليات نيز، بيشتر در جايگاه قطب ارزشي 408: 1383(پورنامداريان،» نشيند

هاي مقابل آن، غراب، بوم، كبوتر، كبك، كلب، مگس، بلبل، كـركس، صـعوه،    است و قطب
  باشد.  خفاش، بط، مرغ، خاد، فاخته، سمانه، طاووس، مي

دي بـه لامكـان رفتـي   چو طبل باز شني  تو باز خـاص بـدي در وثـاق پيرزنـي    
)3051(  

چه هماي ماند و عنقا كـه برابـرم نيامـد     چو پي كبوتر دل، به هوا شدم چو بـازان 
)770(  

كاشــكار تــو را بــاز اجــل بازســتاند      شه را تو شكاري شو، كم گيـر شـكاري  
)647(  



 229   )ياتيزهرا حو  سميه جباري( ... »باز«نماد  سازي با كلان تقابل

 

  باز و زاغ (غراب) 1.5
رنگي)، در  زعمري و سياهخواري، درا هاي طبيعي زاغ (نجاست هاي رفتاري و خصلت كنش

شود. نماد  دهد و رابطة طبيعي و منطقي برقرار مي غزليات هم اين پرنده را مقابل باز قرار مي
پرسـت/ جسـم    دوگانة باز/ زاغ، درون رابطة منطقـي، اغلـب مفـاهيم دوگانـة جـان جانـان      

وجيـه  پرستان عاري از معنـا، و ماننـد آن را ت   صورت/ صورت پرست، معناپرستان بي شهوت
هاي مفهومي ديگري چـون؛ عشـق/ غفلـت، سـليمان و شـمس/ اغيـار و        كند كه دوگانه مي

القدري و فرومايگي  شود. برقراري رابطة جليل حسودان هم درخلال اين معاني گنجانده مي
كـه، اگـر    شود، اين دوگانه پيوندي با يكديگر برقرار نكنند؛ تا جايي ميان باز و زاغ، سبب مي

  گريزد.  يد، غراب (غفلت) ميباز (عشق) بيا

ــردم     ــده گ ــيد زن ــرد ص ــازم گ ــو ب ــوات      چ ــرد ام ــان گ ــو زاغ ــردم همچ نگ
)336(  

ــلاب    ــراف و ق ــد ص ــدي كن ــه پيون ــاهين     چ ــاز و ش ــا ب ــبت زاغ را ب ــه نس چ
)1898(  

ــد   ــاز آمـــ ــاي بـــ ــكرالله همـــ كه بـاز آمـد ايـن غـراب گريخـت      چون  شـــ
)501(  

ــيه ــون زاغ    س ــاز چ ــا ب ــن ب ــاري مك ر ســلطان را چــه دانــي؟  او بــاز چتـ ـ  ك
)2655(  

نيايد بـه سـوي شـاه، غـراب     به طبل، باز  رباب، دعوت باز است، سوي شـه بـاز آ  
)313(  

پرستان/ دنياپرستان با مقابل هـم قـرار دادن بـاز و زاغ چنـين تصويرسـازي       دوگانة حق
دش شود: بندة مخلص، حكم باز سپيدي را دارد كه پروردة دست شاه است و تنهـا مـرا   مي

وصال اوست و در راه رسيدن به مرادش تسليم ارادة سلطان اسـت. شـاه بـراي صـيدكردن     
افتد، امتحانـات راه سـلوك    كه باز در دام مي افكند و همين چنين بازي، صدها زاغ در دام مي

دارد تا زاغ بودن و يا بازبودنِ بـاطن اثبـات    حق براي اثبات عاشق راستين بودن، آن را برمي
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شده از باز و زاغ، سپيدي باز و سـياهي زاغ نيـز، در رابطـة تقـابلي      صاوير ساختهگردد. در ت
ها موردنظر شاعر قرار گرفته است؛ سياهي زاغ به روسياهي دنياپرستان و سپيدي بـاز بـه    آن

هاي دوبـاره   سفيد، رنگ كساني است كه با برگزاري آيين«پرستان اشاره دارد  روسپيدي حق
  )33: 1372(ستاري،» گ ارواح استاند و نيز رن زاده شده

سوي مردار چه گردم نه چو زاغم نه چو خادم  به خدا باز سپيدم كـه بـه شـاه اسـت اميـدم     
)1776(  

ــازي    ــي ب ــد زاغ پ ــود ص ــه دام خ ــرابي      ره داد ب ــته مض ــد برداش ــه دام آم ــاز ب ــون ب چ
)2580(  

باطن؛ با دوگانة بـاز/  بودنشان در  بودن عارفان باالله در ظاهر و خاص پردازش مفهوم عام
چشـم   ) تحليل شد؛ همـين مضـمون در غزليـات هـم بـه     3752غراب در مثنوي (دفتر دوم،

هـا   خورد؛ اولياء خدا براي مصلحت و تعليم خلق در گورستان دنيا، در صورت مانند آن مي
   شوند؛ وليكن در بارگاه الهي باطن و حقيقت ديگري دارند. مي

ــان  ــو ن ــوال   چ ــدر س ــي ان ــان گه ــوابي ...      يخواه ــدر ج ــي ان ــوران گه ــو رنج چ
ــابي    لعلــي ولــيكن زيــر كــاني    تــو خــوش  ــيكن در نقـ ــوبي ولـ ــس خـ ــو بـ تـ

ــه ــپيدي  بـ ــاز سـ ــري بـ ــه پـ ــوي شـ ــي    سـ ــتان، غرابـ ــه گورسـ ــري بـ ــر پـ وگـ
)2713(  

باشد، تغيير كنش زاغ  چه در بخش تقابلي باز/ زاغ در غزليات شمس حائز اهميت مي آن
كند و باز و زاغ همچنان مقابل يكديگرند؛  ي الگوها تغييري نمياست. در مثنوي، رابطة طبيع

اما در غزليات، هنجار اين رابطه در بستري غنايي، گاه با تبديل سوية منفي به سوية مثبت و 
پذيرد.  شكند و رفع تقابل صورت مي االله)، درهم مي في رفتن هر دو سويه (فناء گاهي با ازبين

گريزند و هردو در  ها (روح و جسم) در مازاغ مي ز قفس دوگانهگاهي اين دوگانه با رهايي ا
ماند و گاه زاغ، از زاغـي خـويش پـاك     شوند؛ درنتيجه جنگي نمي پيشگاه عشق الهي فنا مي

گردد؛ چنين زاغي در حضور شمس، همت و  ارزشمندي باز راستين را  شود و شهباز مي مي
  دارد.

دهانسـتي  سـاز او را كـان   كه اكسير است شادي  بـازي  چو در مازاغ بگريزي شود زاغ تو شـه 
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)2519(  

ــت    ــه همـ ــو بـ ــازي شـ ــا اي زاغ و بـ مصـــفا شـــو ز زاغـــي پـــيش مصـــفات      بيـ
)336(  

ينگشـت بـاز راسـت    يـد درآ ينالـد  شمس يشپ  فرخا زاغي كه در زاغـي نمانـد بعـد از ايـن    
)1979(  

 
  باز/ جغد  2.5
هـا توسـط خداونـد     ينش دوگانهها در غزليات شمس، به آفر اي از تصويرسازي تقابل نمونه

شوند؛ خـاك   ها از جمله دوگانة باز/ بوم از خاك ساخته مي اشاره دارد. در اين مثال، دوگانه
هـا بـا هـم     آفريند. اين دوگانـه  ها را مي شود و خداوند از موم دوگانه در دستان خدا موم مي

دهـد تـا    دت سـوق رنگي و وح ها را به يك شوند مگر همدم و سلطان عشق، آن دمساز نمي
  بازي و جغدي نماند يا تبديل خدا جغد را برتر از باز سپيد نمايد.

 نجهارو در  ينازا ؛ميكند همشاهد داتموجو همةرا در  لكماو  تعاليروح  يمولو
 مظهررا  عالم يهاهپديد همةاو  ايرز د؛ميشو هيدد تحدو به تكثر مسئلة مولانا بيني

 رگذ رتبهصورا  زبا به جغد يهانتبديلشداز  خيبر ،يناابربنـند. دامي حدوا حقيقت
 نميااز  گانگيهادو مهنگا يندر ا د؛ينكرــــتبي انوــــميت تحدو به تكثرلـــة مرحاز 

  )29: 1396(صفايي و آلياني؛ خيزد. برمي

سازدش بـاز و بـومي، سـازدش شـكر و سـم       در كفش خاك، مومي، سازدش رنگ و رومـي 
)1655(  

 ــ  ــش كـ ــد خمـ ــدمي آمـ ــن دم همـ دانـــد خمـــش كـــن ... كـــه او ناگفتـــه مـــي  ندر ايـ
ــي زاغ    ــاز و يكـ ــي بـ ــد و يكـ ــي جغـ ــي    يكـ ــك را نم ــك ي ــه ي ــن   ك ــش ك ــد خم مان

)1897(  

ــپيد   ــاز س ــه از ب ــد ب ــود آن جغ بهتـــر از شـــير شـــود از دم او مـــاده زغـــن   ز نســيمش ش
)1990(  
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تغييـر  از هنجارشكني اين دوگانه در غزليات، غير از يك نمونه رفع تقابل و يك نمونـه  
هايي كه با ايـن   ، نمونة ديگري يافت نشد و ديگر تقابل ها با ارادة سلطان عشق جايگاه قطب

اند به دمسازنشدن و عدم تجانس باز و جغد اشاره دارند. ايـن دوگانـه    پردازش شده  دوگانه
پرستان و دنياپرستان  پرستان/ تن اغلب نماد دوگانة مفهومي روح راحت/ جسم غمگين، جان

  است.

جا ور تو خود بـومي بگـو   گر تو بازي برپر آن  اي دل پــران مــن تــا كــي از ايــن ويــران تــن 
)2208(  

ــكين    در ايـــــن ويرانـــــه جغداننـــــد ســـــاكن ــاز مسـ ــاختي اي بـ ــكن سـ ــه مسـ چـ
)1898(  

خوار را در ديـر ويـران بشـكنم    تا جغد طوطي  آغاز من پـران شـدم چـون بـاز مـن      از شاه بي
)1375(  

ايــم ارچــه در ايــن بــوم رســيديم مــا بــوم نــه  ان بگـــذاريم چـــو بـــازانويرانـــه بـــه بومـــ
)1481(  

ــدارم جــان  ــد م ــاز شــكارم جــان در بن باشـم چـون جغـد بـه ويرانـه      زين بـيش نمـي    مــن ب
)2319(  

ــازي    ــر ني ــياد ه ــازي، ص ــت ب ــده اس ــاز آم اي بــوم اگــر نــه شــومي از وي چــرا نفــوري   ب
)2953(  

چون سـير خـورد مـردم كـي بـوي پيـاز آيـد         آيـد چون جغد بود اصلش كـي صـورت بـاز    
)618(  

كند و فضاي شاعرانه در اين رابطـة مفهـومي    مولوي بر رابطة تقابلي باز/ جغد تاكيد مي
گيرد. در اين رابطه، جان عاشقان خدا، بازي است كه در اسارت جسم، رنجـور و   شكل مي

د و پـر و بـالش از شـدت    سـوز  ياد دست شاه در آتش طلـب مـي   بيمار است و همواره به 
سو را ندارد؛ اما با يك نظر شمس حقيقت، از بند جغد نفـس و   رنجوري ياراي پرواز به آن
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كشـد و جسـم غمگـين جغـد      سوي آسمان پر مـي  گردد و خوش و خندان به جسم رها مي
سپارد. اگر بازِ روح جز اين باشد و در ميان جغدها مسكن كند، منافق  خاك مي  صفت را به

  است.

نه با اهل زمين جنسم نه امكانسـت طيـاري ...    مثــال بــاز رنجــورم زمــين بــر مــن ز بيمــاري 
اي گر عشـق رو بسـتي بـه سـتاري     نفاقي كرده  الا اي بــاز مســكين تــو ميــان جغــدان چــوني

)2536(  

چرا چـو جغـد حـديث تـن خـراب كنيـد ...        به يك نظر چو بكـرد او جهـان جـان معمـور    
ــدوم    ــت مخ ــواي دول ــد  ل ــن آم ــمس دي ــد      ش ــاب كني ــد آن جن ــفت قص ــاز ص ــروه ب گ

)960(  

كشـد  رهانـد جغـد غـم را مـي     باز جان را مـي   دهــد ســتاند راح روحــي مــي روح ريحــي مــي
)728(  

ويرانــــة دنيــــا بــــه آن جغــــد غرابــــي را  نغمـه  ني باز سـپيد اسـت او نـي بلبـل خـوش     
)78(  

  
  باز/ كبوتر، بط 3.5

شمس نيز مانند مثنوي، تقابل صياد/ صيد يـا قـوي/ ضـعيف را    تقابل باز/ كبوتر در غزليات 
گيرنـد.   هاي مفهومي ديگر، درون اين مفاهيم اصلي جاي مي كند كه دوگانه تصويرسازي مي

براي نمونه، در گسترة خيال مولانا، عاشقان سوار بر براق عشق خدا، شكل كبوتر بـه خـود   
تيزبيني و تيزچنگالي باز، سبب شـده، بـاز   گيرند تا صيد چنگال باز (خدا) شوند يا كنش  مي

صيادي ماهر و استعاره از مرگ باشد؛ در اين تصوير هم صورت ظاهر، كبوتري اسـت كـه   
  گردد. پاي عنقاي روح را در بند كرده و تنها با چنگال باز اجل اين بند گشاده مي

ــق آن  گرفـــت شـــكل كبـــوتر ز مـــاه تـــا مـــاهي  ــازش    ز عش ــل ب ــه چنگ ــد ب ــه درآي ك
)1283(  
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ــاز اجــل   ــگ ب ــيد چن ــود ص ــو ش ــوترم چ ــايم     كب ــاي روح بگشـ ــر عنقـ ــپس پـ از آن سـ
)1742(  

و در نمونة تمثيلي ديگر، باز و كبوتر به ترتيـب تمثيـل دل (صـياد) و مـراد دل (صـيد)      
دهـد، هركـار    كند و ساغر بـه عاشـقان مـي    هستند؛ روزي كه بت دلدادگان، بزم عام برپا مي

كنـد و بـه مـرادش     دل نيز مانند باز، كبـوتر مـراد را صـيد مـي     يابد؛ اي گشايش مي فروبسته
  رسد. مي

ــته  ــر بس ــايد    ه ــروز برگش ــد، ام ــه باش دل در مـــراد پيچـــد چـــون بـــاز در كبـــوتر  اي ك
)1111(  

حالات گوناگون سلوك سالكان در هر لحظه، از ديگر نكـات مهـم عرفـاني اسـت كـه      
رف واصل، باز آشنا به دست سـلطان اسـت و   نمايد. عا مولانا با دوگانة باز/ كبوتر تفهيم مي

سالك طالب و مبتدي، كبوتر پرزنان به بام سلطان؛ در اين تصويرسازي، مولانا عاشقي است 
كه هر لحظه در حال و مقامي متفاوت با لحظة ديگر است؛ گاه عارف واصل و بـاز پادشـاه   

رسد  از، به وصال مياي مانند ب است و گاهي سالك و كبوتري كه عزم صيدشدن دارد؛ لحظه
  اي ديگر در فراق و طلب معشوق مانند كبوتر پرزنان است. و لحظه

كـنم  گه چون كبوتر پرزنان، آهنـگ بامـت مـي     زنـم  گه همچو باز آشنا بـر دسـت تـو پـر مـي     
)1377(  

ــدم   پرانـد  يا چـو بـازي اسـت كـه از عشـق همـي       ــالش رسـ ــر و بـ ــان از پـ ــا كبوتربچگـ يـ
)1635(  

سـبب همـت و    كنـد، بـه   وادي طلب پرزنان است و باز را جستجو مي و كبوتري كه در
  انگيزد. اش، حيرت تمام بازان را برمي بلندپروازي

كبوتر همچو من ديدي كه من در جستن بـازم   همـه بـازان عجـب ماندنـد در آهنـگ پـروازم      
)1428(  

نايي ذكرشـده  دهد كه در بافت مع بررسي رابطة تقابلي باز و كبوتر در غزليات، نشان مي
گريـزد؛ بلكـه تمايـل دارد در چنگـال او اسـير شـود؛        ذيل صياد و صيد، صيد از صياد نمي
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كه در مثنوي به حذردادن كبوتر از باز در معنـاي دوگانـة مـردم زبردسـت و مـردم       درحالي
هـا بـه يكـديگر) در     شود. درنتيجه، نوعي هنجارشـكني (تمايـل سـويه    زيردست توصيه مي
خـارج    نه در غزليات شمس وجود دارد كه اين تقابل را از رابطـة طبيعـي  پردازش اين دوگا

  كند. مي
از موارد ديگر هنجارشكني در اين بخش، مربوط به كنش اصلي بـاز، يعنـي صـيادي و    

كند؛ در اين  شود و اين صيد را به صياد تبديل مي شكارگري آن است كه به كبوتر منتقل مي
سماع و وصال براي شكار معشوق، به باز جان مبـدل  غزل، كبوتر جسم صوفيان در مجلس 

  رود. ها ازبين مي شود و تقابل ميان آن مي

كـــه افتـــاد ايـــن شـــكاران را شـــكاري      كبوترهـــــا سراســـــر بـــــاز گردنـــــد   
)2687(  

، به دو ماه پهلوي يكديگر(فرايند آمدن و رفتن ماه رمضان و روزه كه لجامي 925در غزل
شود. شور و اشـتياق مولانـا بـه مـاه صـوم و       )، اشاره ميبراي مهاركردن حيوان نفس است

رويت اين دو ماه براي اين است كه او اين ماه را مستعد دريافت اسرار الهي و وصال عاشق 
داران و هلال ماه اسـت   داند. دوگانة باز/ كبوتر در اين غزل، تصويري از روزه و معشوق مي

ارنـد؛ فقـط از كـنش خبررسـاني كبـوتر بـراي       اند و تقابلي بـا يكـديگر ند   كه لازم و ملزوم
هـاي بـاز هـم ايـن پرنـده را تمثيـل        رساني از سوي شاه مدد گرفتـه شـده و خصـلت    مژده
كننـد، قـرار داده اسـت؛ بـا      داراني كه گاو فربة حرص را براي وصال حق قربـاني مـي   روزه
ق بـراي گـرفتن   سوي شاه ح ـ دادن كبوتر عيد(ماه منور عيد فطر)، بازان مجوز پريدن به مژده

  نمايند.  پاداش (وصال) را دريافت مي

ــد ...     دو مـــاه پهلـــوي همديگرنـــد بـــر در عيـــد  ــور عيـ ــه منـ ــار و مـ ــور يـ ــه مصـ مـ
ــد    وگر چو شيشه شكستي ز سنگ صوم و جهـاد  ــاغر عي ــم بكــش ز س ــقا ه ــي حــلال س م
ــاز   ــازپر چــون ب ــن شــكار ســوي شــاه ب ــد     از اي ــوتر عي ــه، كب ــژده ز ش ــه م ــد ب ــه درپري ك

)925(  

جـايي   پردازش دوگانة باز/ بط در نمونة غزليات شمس، از نـوع هنجارشـكني بـا جابـه    
  باشد. ها، دقيقا مانند مثنوي مي قطب
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گفت شبت خوش كه مرا جا خـوش اسـت    باز به بـط گفـت كـه صـحرا خـوش اسـت      
)510(  

  
  باز/ كركس، كبك، صعوه، بلبل 4.5

و بـاز/ بلبـل هـم در غزليـات ماننـد مثنـوي        هاي باز/ كركس، باز/ كبك، باز/ صعوه دوگانه
ــي  ــوي، تفســير م ــان آن  معن ــابلي مي ــة تق ــا شكســته نمــي  شــوند و هنجــار رابط شــود.  ه

خواران، مـراد و   پرستان و جيفه ترتيب مفاهيم دوگانة حق ها به هاي اين دوگانه تصويرپردازي
پرسـت   تمريد، خداوند قوي/ دل ضعيف، واصلان معناپرست اهل خاموشي/ سالكان صور

  كنند.  اهل قيل و قال را تفهيم مي

ــواهم     چــــو بــــازان ســــاعد ســــلطان گزيــــدم ــرداري نخـ ــوي مـ ــركس بـ ــو كـ چـ
)1522(  

ــد    ــاز ندان ــه دل ب ــي ك ــاطن كبك ــود ب ــه ب در كه ز چرخ است نهـاني  چه حبوب است زمين  چ
)2816(  

دوانـد  ولي به هر سر كـويي تـو را چـو كبـك      چو باز، چشم تو را بست دست اوست گشـايش 
)905(  

ــق  ــة حـــ ــت دل در قبضـــ ــار اســـ ــار   گرفتـــ ــه منقــ ــازي بــ ــعوه را بــ ــه صــ گرفتــ
)1039(  

براي مثال، مولوي با تاكيد بر خاموشي باز در برابر قيل و قال بلبل، يكي از نكات بنيادي 
دهد. در اين نمـادپردازي،   عرفان و تصوف، يعني خاموشي و كتمان اسرار الهي را تعليم مي

را يـادآوري  » االله كل لسانه من عرف«ارفانِ واصل و به خاموشي رسيده، حديث بازِ وجود ع
مولانـا بـا   «كند تا بلبلان وجود سالكان قيـل و قـال پرسـت، آداب سـلوك را بياموزنـد       مي

(صـفايي  » پردازد كردن صفت خاموشي باز، به مذمت قيل و قال عارفان (بلبلان) مي برجسته
  )167: 1394و آلياني،



 237   )ياتيزهرا حو  سميه جباري( ... »باز«نماد  سازي با كلان تقابل

 

ام گفتا خموشي را مبين در صيد شه صدمرده  اي بلبل باز را گفتا چه خامش كـرده خامش كه 
)1371(  

ــك     خامش كن و شه را بين چون بـاز سـپيدي تـو    ــن قال ــده در اي ــوالي درمان ــل ق ــي بلب ن
)1316(  

هاي باز/ تيهو، باز/ موش و باز/ عنكبـوت در غزليـات يافـت نشـد؛      شواهدي از دوگانه
نماد باز در غزليات وجود دارد كه در مثنوي  سازي با كلان ديگري از تقابل هاي وليكن نمونه

  شوند. ها بررسي مي ها مشاهده نشد. در اين بخش اين نمونه پردازشي از آن
  
  باز و سمانه    5.5

زار را دوست دارد و نام ديگرش به تركي بلـدرچين   ي كوچك است كه گندم ا سمانه، پرنده
سبب جثة كوچك و ضعيفي، نماد جسـم و   اين پرنده در مقابل باز، به است. در شعر مولانا،

پرستان را نـدارد،   پرستان ضعيف است كه هرگز توان رهيدن از چنگال باز جان و جان جسم
  چه رسد به خوردن لقمة او كه مقرب سلطان و قدرتمند است.  

اي چـون سـمانه   چون برهد ز باز جان، قالـب   اي آهوي لنگ چون جهد از كـف شـير شـرزه   
)2486(  

ــه  نـوازي او بپـر بـاز، چـو بـازي      به شـه بنـده   ــازان نخــورد هــيچ ســمانه  ب خــدا لقمــة ب
)2373( 

اي براي خلق تصاوير شاعرانه شده است.  اعتقاد شاعر به چيرگي عشق بر عقل، دستمايه
ر ازجمله در ساختار غزل زير، باز قوي عشق بر سمانة ضعيف عقل چيره است؛ بـاز تصـوي  

 مستان اهل عشق است كه با سمانه (هشياران اهل فضل) در تضاد است.

ــن    ــا كـ ــن رهـ ــل و فـ ــش و فضـ ــمانه     دم دركـ ــد ســ ــن زنــ ــه فــ ــاز چــ ــا بــ بــ
)2351( 
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گرايـي خـويش، دسـت بـه هنجارشـكني       اما مولانا در اين الگوي تقابلي هم با وحدت
  برد؛ زند و احساس ترس از دوگانگي را ازبين مي مي

به ما احساس دوگانگي، ترس، غربت و اندوه جدايي از اقليم وحدت  تضادها از سويي
شـوند و بـه وحـدت     زمان كه پارادوكس يا رمز با هم يكي مـي  دهند و از سويي آن مي
رنگي و عبور از ماده و يادآوري موقعيت ذاتـي انسـان را    رسند احساس خوش يك مي

 كننـد  ي به مـا منتقـل مـي   پيش از سرگرداني در عالم تزاحم و زيستن در بهشت يگانگ
  )71: 1395فرد و ديگران، (مشاهري

كنـد؛ وبـا عنصـر بـادة      مدد بادة الهي به شـهباز تبـديل مـي    كرده را به مولانا سمانة كمين
 شود.  روحاني، تقابل باز و سمانه كه نماد دوگانة مفهومي عشق و عقل است، رفع مي

ــين   چـــون مســـت بـــود ز بـــادة حــــق     ــود، كمـــ ــهباز شـــ ــمانه شـــ ســـ
)2351(  

  
  باز و مرغ 6.5

وجه تقابلي در دوگانة باز/ مرغ مربوط به كنش صيادبودن باز و صـيدبودن مـرغ اسـت؛ در    
ربايد. در ايـن زمينـه،    گريزد اما درنهايت، باز مرغ را مي هاي يافت شده، مرغ از باز مي نمونه

كند  م جهد ميكه، مرغِ جس اين دوگانه نماد اجل، عشق و بعد جسماني وجود هستند؛ چنان
شود و در عالم روحاني از ترس و جهـد رهـا    تا از بازِ اجل بگريزد؛ اما گرفتار باز عشق مي

  گردد.  مي

ــي   ــل گريزان ــاز اج ــرغ ز ب ــو م ــو همچ ز ترس و جهد بريدن در اين هـوا چـوني    ت
)3094(  

ــودم     دامي است در ضميرم تا بـاز عشـق گيـرم    ــرغ دررب ــون م ــه چ ــاز، بازگون آن ب
)1689(  

كنـد و در   در واقع دوگانگي باز و مرغ فقط در بافت معنايي صياد و صيد خودنمايي مي
گردد؛ زيرا مرغ خواسته يا ناخواسـته   طور اجباري رفع مي هاي معاني ديگر اين تقابل به لايه
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گونـه   بيند و اين شود و از آن پس، خويشتن را در سراي سلطان، باز مي مي توسط باز ربوده
  رود.  ضديت مرغ در برابر باز با نظر عنايت شاه ازبين مي

ــو را    ــيدكرد ت ــاه ص ــاز شهنش ــو ب ــاني   دلا! چ ــان مرغـ ــر زبـ ــو ترجمانبـــگ سـ تـ
)3076(  

بربــود مــرا آن مــه و بــر چــرخ دوان شــد  ه صـيد چون باز كـه بربايـد مرغـي بـه گ ـ    
)649(  

آمدن از مرغ ذهن و جسـمانيت و صـعودكردن بـه عـالم بـاز       اساساً توصية مولانا بيرون
پروردة روح بايد به اصل خويش بازگردد تـا از رنـج    حقيقت و روحانيت است؛ زيرا دست

  آسوده شودها رها و  دوگانگي

رسيم و افتراق زير و زبر، تير و سپر  ها مي در باور عرفاني، به رفع ماهيت تقابلي دوگانه
ها. اين  هاي ذهني است نه حقيقت وجودي آن و بلا و طرب، ناشي از دوپارگي وسوسه

دانند نه  ها را صوري مي دهشناسان است كه تقابل پدي هاي اخير نشانه سخن يادآور يافته
  )18: 1388(حياتي، ماهوي

آموز شاهي خويشتن را باز بين گر تو دست  اي برادر تو چه مرغي، خويشتن را باز بين
)1951(  

گيـرد؛ مولانـا بـه مـرغ سـالك       رفع تقابل باز/ مرغ، با تسليم مرغ دربرابر باز صورت مي
معشـوق    هـاي  ي در برابـر تيـغ حـق، چنـگ و زخمـه     كند كه تحت هـر شـرايط   توصيه مي
پرستي)، راضي و تسليم باشد؛ در اين معنا، مرغ بايد هنجارگريزي كند  هاي راه حق (رياضت

  سوي چنگال باز رود.  و از كنش گريزندگي خويش دست بردارد و خود به

چنگ بـاز اي از  بازگرد اي مرغ، گرچه خسته  گر چه چون تاري ز زخمش، زخمة ديگر بزن
)1194(  
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  باز/ خاد، كلب، مگس 7.5
ربا است و در غزليات شمس نماد كساني است كه گرد مردار  خاد همان زغن، پرندة گوشت

افكنند. خاد در اين جايگاه، مقابل بازي اسـت   گردند و به شاه عالم اعلي، نظري نمي دنيا مي
  خواهد. ة عشق شاه نميجز باد

ــد   انـد  چون همه باز نظر از جـز شـه دوختـه    ــه ايشــان خادن ــد، ن ــردار نگردن ــرد م گ
)783(  

، در فضـايي عاشـقانه و غنـايي    2883اي هستند كـه در غـزل   باز و كلب (سگ)، دوگانه
ة جان و عقل را تفهـيم كننـد. سراسـر ايـن     گيرند تا مفهوم دوگان روي يكديگر قرار مي روبه

كـه   هاي رفتاري معشـوق روحـاني اسـت و ايـن     هاي عاشق (مولانا) از تناقض غزل، شكوه
هـا بـه يـاري تصـويرهاي تقـابلي       خواهد؛ ايـن تنـاقض   داند معشوق از جان او چه مي نمي

عرانه شوند و ناز و جفاي معشـوق در برابـر نيـاز و تسـليم عاشـق، بسـيار شـا        پردازش مي
رقصد تـا كنـار و وصـال نصـيبش      شود؛ عاشقي كه به هر ساز معشوق مي تصويرسازي مي

  گردد؛ اما همواره لرزان است كه مبادا پذيرفته نگردد و معشوق از او روي برگرداند. 

دركشي روي و مـرا روي بـه محـراب كنـي      خواب كنـي  خور و بي چه حريصي كه مرا بي
ــري در غــم خــود آب كنــي...  زهــره  زهـــر كنـــيتـــر از  آب را در دهـــنم تلـــخ ام را بب

ــاز جــان صــيد كنــي چنگــل او درشــكني  تــاب كنــي تــن شــود كلــب معلــم تــش بــي  ب
)2883(  

كار رفته اسـت؛ بـا    درنهايت دوگانة باز/ مگس براي بيان تأثير عشق بر هر پديدة نازل به
يابـد و مطلـوب    مستي مردان حق، هر پديدة نازل و نـامطلوبي، صـعود مـي   اكسير عشق و 

؛ و مگس حقير و نـاچيز   ها زلال و پاك كه نجاسات در آب عشق و ايمان آن گردد؛ چنان مي
هاي مولانا اسـت   شود. اين شاهد مثال هم از جملة هنجارشكني در اين عرصه باز و عنقا مي

  نمايد.  تقابل مي كه با تبديل قطب منفي به مثبت، رفع

ــا     نجـــس در جـــوي مـــا آب زلال اســـت ــت و عنق ــاز اس ــا ب ــر دوغ م ــس ب مگ
)355(  
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 گيري . نتيجه6

ها حاصل  نماد باز در مثنوي و غزليات اين دريافت هاي كلان سازي از بررسي و مقايسة تقابل
  شد:

هاي ذاتـي   هاي باز با توجه به خصيصه از تصويرپردازي.  در هر دو متن، مفهوم غالب 1
القدر و  بودن است و دراين معاني، تصوير باز هر پديدة جليل و غالب  اين پرنده، صياد، قوي
تبـع آن   شود؛ اما پربسامدترين مفـاهيم، روح الهـي و اوليـاء اسـت و بـه      برتري را شامل مي

ذيل ايـن مفـاهيم اصـلي، مفـاهيم فرعـي       هاي مقابل نماد بنده، جسم و نفس هستند؛ سويه
دوستان (باز/ جغد)، عقل/ شيطان، زبردستان/ زيردسـتان،   دوستان/ فرش ديگري چون، عرش

  گيرند. شمس/ اغيار و مانند آن جاي مي
.  مولانا در مثنوي و غزليات شمس، براي القـاي مفـاهيم مـوردنظر خـود در فضـايي      2

هـاي   هـاي مقابـل آن را بـراي تصويرسـازي     ويهتعليمي و غنايي، صفات برجستة بـاز و س ـ 
بنـد داشـتن بـاز بـراي      گيري قرار داده است. براي نمونه، چشـم  شاعرانه مورد توجه و بهره

گيـرد و بـاز نمـاد عاشـقانِ      نظردوختن از غير شاه، مورد توجه شاعر قرار مي  تربيت و چشم
زاغ، بر روسپيدي بـاز   شود و حتي سپيدي باز دربرابر سياهي دوخته سوي معشوق مي چشم

شـود   نمايد؛ يا كنش خبررساني كبوتر سبب مـي  در صعود و رسيدن به نورحقيقت تأكيد مي
كه مولوي، اين پرنده را نماد هلال ماه كه خبررسان عيد فطر اسـت، قـرار دهـد؛ همچنـين     

  دوستان است. زاردوستي، نماد زمين سبب گندم سمانه به
كنند و همـين امـر    سازي مي ري در مقابل باز دوگانه. در غزليات شمس، جانوران بيشت3

تري در غزليات ساخته شود؛ حيوانـاتي چـون، زاغ،    سبب شده كه تصويرهاي بيشتر و بديع
عنوان قطب مقابل بـاز، در متـون مـورد مطالعـه      جغد، كبوتر، بط، كركس، كبك و صعوه به

قط در مثنوي و حيوانـاتي  اند؛ اما جانوراني چون، خفاش، تيهو، موش و عنكبوت ف مشترك
هاي مقابـل بـاز فقـط در غزليـات هسـتند. بـا        چون، مرغ، سمانه، خاد، كلب، مگس، سويه

هاي ديگر  هاي باز/ زاغ، باز/ جغد در دو متن بيشتر از دوگانه حال، تصويرسازي با دوگانه اين
  است.
پـردازي و   ستانهايي وجود دارند كه در مثنوي و غزليات با مضامين، عناصر دا . دوگانه4

  اند؛ مانند باز/ بط.  رابطة هنجارگريزانة كاملا يكسان و مشابه پردازش شده
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، چندين تصوير در هر دو متن وجـود دارد؛ بـراي مثـال،     . گاهي از يك مفهوم دوگانه5
شـود؛ يـا    تقابل مفهومي حق/ شيطان با تصاوير دوگانة باز/ كبك و باز/ عنكبوت تفسير مـي 

هايي چون، باز/ زاغ، باز/ جغد، باز/ خفـاش و ماننـد آن،    دنياپرستان را دوگانهدوگانة اولياء/ 
  كنند. پردازش مي

سـختي   .  دوگانة باز/ كبوتر و باز/ مرغ در غزليات، تقابل بنيادي و اساسي ندارند و بـه 6
  شوند. شناخته مي

عي و منطقي با شده با باز در مثنوي و غزليات، اغلب رابطة طبي هاي ساخته . رابطة تقابل7
تري براي هنجـارگريزي در   مفاهيم تقريبا يكسان در دو متن است؛ اما غزليات بستر مناسب

ياري  هاي باز به سازي تري از تقابل ها است و در نتيجه، تصويرهاي متنوع رابطه طبيعي تقابل
 ـ    ها در غزليات وجود دارد؛ اين هنجارشكني هنجارشكني ا ها يا توسط رفـع تقابـل (اغلـب ب

شـدن   ها. بسامد رفـع تقابـل و يگانـه    جايي سويه گيرد يا جابه ارادة نيروي برتر) صورت مي
  ها با ارادة نيروي برتر، كمي بيشتر است.  سويه

گيرنـد   هاي تقابلي در دو متن مورد نظر شكل مي اي كه ميان سويه روابط  هنجارگريزانه
  به قرار زير است:

رفـتن   شود؛ اما در غزليـات بـا ازبـين    مشاهده نمي هنجارشكني باز/ زاغ در مثنوي - الف
شود  االله) و يا تبديل زاغ به باز با همت خويش هنجار اين رابطه شكسته مي دوسويه (فناء في

  گيرد. و رفع تقابل صورت مي
هاي هنجارگريزي باز/ جغد در مثنوي و غزليـات، بـا ارادة سـلطان عشـق و      نمونه - ب

گردد؛ در اين ساحت، گاهي جايگاه اين  جغد به شاه ممكن ميدمسازي باز با جغد و يا ميل 
شود و گاه با تبديل سوية منفي بـه سـوية مثبـت،     كند و جغد برتر از باز مي دوگانه تغيير مي

  رود.  ها ازبين مي ضديت آن
در مثنوي، دو مورد هنجارشكني در رابطة ميان دوگانة باز/ كبوتر يافت شده كه يك  - ج

ياري صاحب سرِ آشنا بـه زبـان مرغـان اسـت و      با انس و اتحاد دوسويه به مورد رفع تقابل
باشـد؛ امـا در    جايي دو قطب، يعني برتري كبوترِ تحت تعلـيم راهبـر مـي    نمونة ديگر، جابه

گريزد؛ بلكه بـه آن تمايـل دارد و    طور كامل كبوتر صيدي است كه از صياد نمي غزليات، به
  شود. كند و رابطة عاشقانه برقرار مي طبيعي خارج ميهمين تمايل، تقابل را از رابطة 
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هاي موجود در غزليـات، فقـط در بافـت معنـايي صـيد/ صـياد        باز و مرغ در نمونه - د
هاي ديگر معنايي مقابل يكديگر نيستند؛ زيرا مرغ صـيد ضـعيفي    دوگانگي دارند؛ اما در لايه

  شود.  نايت او، باز سلطان ميگردد و با نظر ع است كه ارادي يا غيرارادي شكار شاه مي
  
نوشت پي

 

در پژوهشـگاه علـوم    يـاتي دكتر زهـرا ح  ييارشد به راهنما يكارشناس نامه يانمقاله برگرفته از پا .1
 است يهنگفرو مطالعات  يانسان

  
  نامه تابك

  قرآن كريم.
  ). ساختار و تأويل متن، مركز، تهران.1371احمدي، بابك (
، مطالعات »مفهوم تقليب عشق كبريا در متون صوفيه (با تأكيد بر آثار مولانا)) «1395اسپرهم، داود (

دانشگاه كاشـان، شـمارة    هاي خارجي پژوهشي) دانشكدة ادبيات و زبان - عرفاني (مجلة علمي
  38- 5بيست و سوم، ص

). درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ترجمة فرزانه طاهري، چ سوم، آگـاه،  1393اسكولز، رابرت (
  تهران. 

  فرهنگي، تهران. هاي رمزي، چ پنجم، علمي ). رمز و داستان1383پورنامداريان، تقي (
، فصلنامة »صر متقابل در تصويرپردازي اشعار مولاناشناختي عنا بررسي نشانه). «1388حياتي، زهرا (

  .24- 7، صص6نقد ادبي، ش
سـاز در مثنـوي و    نمادهـاي تقابـل   بررسي و تحليـل كـلان  ). «1397حياتي، زهرا و جباري، سميه (

 .64- 31، صص17، فصلنامة ادبيات عرفاني، ش»غزليات شمس

نامة  ، كهن»عت در غزليات شمس تبريزينگاه مولانا به طبي)«1392دزفوليان، كاظم؛ رشيدي، محمد (
 .83 - 63ادب پارسي، سال چهارم، شمارة سوم، صص 

نامه دهخدا، موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه  شمس). مجموعه كتب لغت1372اكبر ( دهخدا، علي
 تهران.

 ، اطلاعات، تهران.37). شرح جامع مثنوي معنوي (دفتر دوم)، چ1395زماني، كريم (

  ). شرح فيه ما فيه مولوي، چ ششم، معين، تهران.1395زماني، كريم (
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  ). مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، چ سوم، مركز، تهران.1372ستاري، جلال (
الطريقه، تصحيح مدرس رضـوي، چ   الحقيقه و شريعه ). حديقه1394آدم ( سنايي، ابوالمجدمجدودبن
  هشتم، دانشگاه تهران.

  ، فردوس.1دبيات فارسي، ج ). فرهنگ اشارات ا1377شميسا، سيروس (
  ). فرهنگ نمادها، ترجمة سودابه فضايلي، جيحون، تهران.1379شواليه، ژان و گربران، آلن (

هاي دوگانه نمادهاي حيـواني در غزليـات    شناسي تقابل نشانه). «1394صفايي، علي و آلياني، رقيه (
  .194- 161، صص12، ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا، ش»شمس

، »شناسي نماد حيواني بـاز در غزليـات شـمس    نشانه). «1396( _____________________
  .36- 1، صص32هاي ادب عرفاني، ش پژوهش

الموجـودات، بـه    المخلوقات و غرايـب  ). عجايب1382احمد ( محمودبن  طوسي همداني، محمدبن 
  اهتمام منوچهر ستوده، چ دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.

  .1نامة جانوران در ادب پارسي، ج ). فرهنگ1381ژه (عبداللهي، مني
، 95، وحيـد، ش »نويسـي و معرفـي چنـد بازنامـه     تاريخچـة مختصـربازنامه  ). «1350غروي، علي (

  .1218- 1215صص
  ، سازمان چاپ و انتشارات.2). ج1376نامة ادبي پارسي، دانشنامة ادب فارسي( فرهنگ

  رجمه عباس مخبر، چ هشتم، آگاه، تهران/). نظرية اجتماعي مدرن، ت1392كرايپ، يان (
). گام اول سوسور، ترجمـة ابـراهيم اسـكافي، چ اول، شـيرازه،     1395گوردون، ترنس و ابي لوبل (

  تهران.
، فصـلنامة  »المجـالس  نمادشناسي حيوانات در كتاب طرب). «1396محمودي، مريم و الياسي، رضا (

  .70- 57، صص4شناسي ادب فارسي، ش متن
شناسي تصاوير غزليات عطـار بـر    كاركرد تضاد و تقابل در زيبايي). «1395و ديگران ( فرد مشاهري

  .81- 51، صص41، فصلنامة زبان و ادبيات فارسي، ش»اساس آراء جرجاني
  ). با پير بلخ، چ پنجم، نفس، تهران.1395مصفا، محمدجعفر (

  ر حاضر، فكر روز، تهران.). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عص1378مقدادي، بهرام (
الزمان فروزانفر، چ  ). كليات غزليات شمس تبريزي، تصحيح بديع1381الدين محمد ( مولوي، جلال

  اول، ميلاد، تهران.
  ). مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون، چ سوم، پيمان، تهران.1379الدين محمد( مولوي، جلال

  ح علي غروي، وزارت فرهنگ و هنر.). بازنامه، تصحي1345احمد ( بن نسوي، ابوالحسن علي
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). نوروزنامه منسوب بـه خيـام، بـه كوشـش علـي حصـوري، چ دوم،       1357نيشابوري، عمرخيام (
  طهوري.

  ). فرهنگ اساطير، چ دوم، سروش، تهران.1375يا حقي، محمدجعفر (


